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 هچكید

ر دمدنی م احکافلسفه »عنوان  . تحقیق حاضر بااز جمله موضوعات مهم اسلام است مدنیاحکام  فلسفیتحلیل 

 زمانیاسلامی مدنی  احکامهر علمی از جمله . پردازدمی تحلیلی به معرفی موضوع -با روش توصیفی« اسلام

 ضرورت ارائه نماید. های مستدلهای نوپیدا و مرتبط با آن، پاسخپرسش ها وبه رویکرد پویاست که ناظر

رند که مباحث است. برخی بر این باو ی ایناکم بر زمان از جملهحشرایط و فرهنگ رایج و  به سویی و توجههم

ی اسلام صلّ زمان پیامبر به عرفاخلاق، اما احکام فقهی امری عرضی و ناظر  گوهر ذاتی دین عبارت از اعتقادات و

ها باتوجه به شرایط کنونی ضروری رو تغییر در آن این اللهّ علیه و اله بوده و اختصاص به زمان گذشته دارد. از

 .ن اشاره کرددر اسلام و فواید مثبت مترتب بر آمدنی دار شدن احکام توان به فلسفهاز ثمرات این بحث می. است

فاسد مبراساس مصالح و  ،نامحدود خداوند به علم مستندمدنی احکام  بیانگر این امر است کههای تحقیق یافته

کریم و سنتّ  قرآن در مصرّح احکام. اندفرازمانی وضع شده گونهها بهانسان الامری به منظور تأمین سعادتنفس

فرق گذاشتن بین  برناسان مبنیبرخی از دگراندیشان و کارش دیدگاه. باشندابدی و فرازمانی می قطعی،

 ،فقهی اخلاقی و نه اعتقادی، هایاخلاقی و فقهی قرآن کریم و اعتقاد به جاودانگی آموزه های اعتقادی،آموزه

صولى ابر پایه ص خاع موضو هردر نظم حقوقى  .با استناد به دلایل ذکر شده از اساس باطل است ،نبوده صحیح

ر بند شاخصى اوینکه مىتابر وه علا، ین نظم حقوقى هستندد ایجاى اکه مبنال، صواین است. شناسایى ار استوا

ن و سادرداین جهت د و از اید مىشودفع تررعمل نیز موجب ، در مرتبط باشدرات مقرح صلاو اسیبشناسى آ

 کلىل صوا» باط تباان در ارکه مىتوص یك نظم حقوقى خال در صواساند. شناسایى رهد اخورى یان را مجریا

ف از آن هدو  عبا شناخت ماهیت موضو، نامید «صنظم حقوقى خادر جزئى ل صوا»ها را آن «حقوقىم نظا

ص وقى خانظم حقآن مرتبط با  «صل کلىا»نیز توجه به ف هدو مسیر شناسایى ماهیت در ست. اپذیر نمکاا

 ست. امفید 

 

 اسلام، مدنى احکام، فلسفهها: واژهكلید
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 مقدمه

کارى نوپیدا نیست و عمرى به ، احکام و تلاش براى شناخت حکمت افعال و اوامر و نواهى خداوند بررسى فلسفه

درازاى عمر ادیان الهى و اندیشه انسان در شناخت پیام وحى دارد. تحقیق درباره فلسفه افعال و اراده الهى، 

ساس آیات قرآن، یش از مخصوص انسان و محدود به تاریخ زندگى بشر درکره خاکى نبوده است، بلکه برا

آفرینش آدم، فرشتگان به وسیله خداوند از پیدایش موجودى به نام آدم درزمین، با خبرشدند و درصدد برآمدند 

وَإِذْ قَالَ ربَ ّكَ لِلمَْلاَئِکَةِ إِنِّی جاَعِلٌ فیِ الْأرَضِْ ) (.132، ص 1، جلد شیخ طوسى) تا حکمت این آفرینش را بدانند

: گان گفتفرشت به پروردگارت که را هنگامى 30/بقره(  ... وا أتََجْعلَُ فِیهاَ منَْ ی فسْدِ  فِیهاَ وَیسَْفكِ  الدِّماَءَخَلِیفةًَ قاَلُ

دهى که من در روى زمین جانشینى قرار خواهم داد(، فرشتگان گفتند: )پروردگارا آیا کسى را در آن قرار مى

براى مخاطبان خود، نوعى پیام دارد و آن این است که  یات،کند. قرآن با طرح این آفساد و خونریزى مى

فرشتگان با همه مقام اطاعت و تسلیمى که به درگاه پروردگار دارند، این حق را یافتند که از فلسفه فعل و اراده 

عالمانه  الهى جویا شوند و خداوند هم با دلایل قانع کننده ایشان را پاسخ داد و به ایشان ثابت کرد که افعال الهى

فلسفه  ترین است و بى ملاک و مصلحت نیست. در بسیارى از آیات دیگر قرآن، براى احکام و رهنمودهاى وحى،

وجود این آیات درقرآن، این فهم را  .ها اشاره خواهیم کردوحکمت یاد شده است که در ادامه همین بحث به آن

ه و سخن الهى بدون حکمت و فلسفه نیست. حال درمخاطبان آن به وجود آورده است که هیچ فعل، حکم، اراد

شوند و برخى نیازمند درنگ و تفکر و دانش و حتّى درس آموزى از مکتب ها به آسانى درک مىبخشى از آن

حاملان وحى و راسخان در علم است. این نکته، دقیقاً همان چیزى است که در مکتب اهل بیت روى آن تکیه 

گویى به هیچ پرسش دینى، عاجز و روى گردان نبوده اند، بلکه اند که از پاسخکردهشده است و عملاً ایشان ثابت 

کرده اند. این شیوه در برخى از مکاتب و مذاهب مشهود نیست، به درک عمیق دین و حقایق دینى تشویق مى

د( به دلیل راه شونها که به عنوان ادیان الهى شناخته مىبلکه خلاف آن دیده شده است. برخى ادیان )حتىّ آن

هاى عقلایى پیروان، اصولاً پرسش گویى به پرسشیافتن خرافات و مطالب ساختگى در دینشان و ناتوانى از پاسخ

چنانکه نظیر چنین مشکلى  کرده اند،در مسائل دینى را امرى کفرآمیز و نادرست و حرکتى الحادى معرفى مى

کردند: ) السؤال بدعة.( ن جا که برخى از ایشان تصریح مىدر بخشى از محافل علمى اهل سنّت پدید آمد، تا آ

ها و مطالب نادرست تحمیل . پوشیده داشتن تحریف1توانست داشته باشد: ممنوع شمردن پرسش، دو علّت مى

. ناتوانى از درک حقایق دینى و تلاش براى حفظ دیانت ظاهرى مردم و سرپوش گذاشتن بر جهل 2شده بر دین. 

داعیه داران آن دین و مکتب. شیعه امامیه، به برکت برخوردارى از علوم اهل بیت، همیشه ازاین آزادى مروجّان و 

برخوردار بوده است که راه پرسش را براى همگان بازگذارد و حتّى به اندیشیدن و پرسیدن و درک عمیق و 

سبب  نش و منش امامیان،. این بی(114، ص 1362، فیض کاشانى) بسنده نکردن به ایمان سطحى تشویق کند

اى از روایات که بیانگر فلسفه و حکمت احکام و افعال الهى است، در مطاوى احادیث شکل گیرد، شد تا مجموعه

چنانکه بخشى ازآن روایات را شیخ بزرگوار صدوق درکتاب )علل الشّرایع( گردآورده است. وقتى هشام بن حکم، 

کند، نه تنها امام بر او خرده نمى گیرد، بلکه درباره فلسفه روزه سؤال مى متکلّم توانمند امامى، از امام صادق)ع(

دهد: )حکمت روزه این است که تهیدست و توانمند با هم یکسان شوند، ثروتمندان گاه به وى پاسخ مى
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نگان رحم شود تا به فکر نیازمندان بیفتند و برگرسبرند و روزه سبب مىاند ویا از یاد مىدردگرسنگى را نچشیده

درروایتى دیگر، امام موسى بن جعفر)ع( به بیان فلسفه تشریع زکات (. 378، ص 2جلد شیخ صدوق، )آورند.( 

اى باشد براى تأمین زندگى نیازمندان و در پرتو این پرداخته و فرموده است: )زکات ازآن رو تشریع شد که وسیله

در روایتى دیگر، امام  (.368)منبع پیشین، ص افت.( امر، زکات دهندگان نیز به رشد اقتصادى دست خواهند ی

 (. 368)منبع پیشین، ص  )ع( به فلسفه تشریع نماز اشاره داشته است رضا

دانند، هرحکم و دستورى که درآن آمده، داراى ملاک، در نگاه اهل دیانت و آنان که قرآن را وحى الهى مى

آفریدگار جهان، در نهایت علم و حکمت است وازهرگونه  مصلحت وحکمتى ویژه است، زیرا در بینش خداپرستان،

بیهودگى، سستى و پوچى در آفرینش یا در هدایت خلق و تشریع و تعیین احکام، مبرّاست: )وما خلقنا السّماء و 

)وما خلقنا  85)وماخلقنا السّموات و الأرض وما بینهما الاّ بالحقّ ( حجر/ 16الأرض وما بینهما لاعبین( انبیاء/

 ()الذّى أحسن کلّ شئ خلقه 49)اناّ کلّ شئ خلقناه بقدر( قمر/ 27لسّماء والأرض و ما بینهما باطلاً( ص/ا

اى وثیق میان حسن آفرینش، قانونمند بودن، حق بودن و پوچ وباطل نبودن آن، دراین آیات، رابطه 7سجده/

احسن آفرینش تبیین شده است:  مشهود است ودرآیات دیگر، پیوند و پیوستگى میان خلقت وهدایت در نظام

اى دیگر مبتنى بر سنجش و چنانکه هدایت الهى در آیه 50)ربّنا الّذى اعطى کلّ شئ خلقه ثمّ هدى( طه/

 3والّذى قدّر فهدى( اعلى/ محاسبه و ملاک و معیار معرفى شده است: )سبحّ اسم ربّك الاعلى، الّذى خلق فسوّى،

و عرضه برنامه زندگى به انسان صورت گرفته است: )ونزّلنا علیك الکتاب  نزول قرآن، بى تردید در جهت هدایت

گر و متعالى، بخشى از آیات این کتاب هدایت 89تبیاناً لکلّ شئ وهدى و رحمة و بشرى للمسلمین( نحل / 

، این مربوط به احکام وبایدها و نبایدهایى است که خداوند براى خلق تعیین فرموده است. براساس آنچه یاد شد

هاى احکام نیز نمى تواند بى ملاک و به دور از مصلحت سنجى باشد. البته این حقیقت آشکار به دلیل آلودگی

هاى گوناگون قرار اى مورد بحث و تردید از سوى نحلهمختلف ذهنى یا پیچیدگى برخى از اصطلاحات، به گونه

ها واصطلاحات ن آرا داشته باشیم و ابهام و ایهام واژهاى به اینماید نخست اشارهگرفته است. ازاین رو، ضرورى مى

 .بپردازیم مدنی در اسلام وجوى مصادیق و نمودهاى فلسفه احکامرا بازشناسیم و سپس به جست

ی حکم به معنای حکمت حکم، شود:فلسفهمی بیان اصلی سؤال سه برای فرضیه سهتحقیق یهافرضیه

ی است و بر خلاف علت، لازم نیست جامع و مانع باشد. فلسفه مصلحتی است که شارع در حکم قصد کرده

اند. احکام تکلیفیِ واقعیِ شریعتِ خاتم در متعلقشان احکام همان مقاصد جزئی شریعت و مصالح و مفاسد احکام

اند. احکام وضعی نیز در مصلحت دارند و احکام تکلیفیِ ظاهری برای تحصیل مصالح احکام واقعی جعل شده

گذارد؛ ولی پس از تکمیل ظهورِ ی حکم مدنی بر استظهار از ادله لفظی تأثیر میدارند. فلسفه صلحتم جعل،

ی تواند از مرجحات باب تعارض باشد. فلسفهی دلیل شود، همچنین میتواند باعث تقیید یا توسعهدلیل نمی

های یفا کند و از ابزار تحلیل گزارهی احکام فردی و حکومتی نقش مؤثر اتواند در حل تزاحم در دایرهاحکام می

 ی احکامْ آثار تربیتی مثبت دارد.های اسلامی باشد. آگاهی از فلسفهفقهی و کشف نظام

اند از: کتاب و سنت، عقل، تاریخ و علوم. برای مراجعه به هر یك از ی احکام مدنی عبارتمنابع شناخت فلسفه

تری اند و برخی دیگر اعتبار ضعیفها در حد حجت در استنباطنهایی وجود دارد که برخی از آاین منابع راه
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ها عدم حجیت ی احکام مفیدند. اصل اولی در اعتبار این منابع و راهدارند و در کارکردهای غیراستنباطیِ فلسفه

اوت برای کارکرد استنباطی است، مگر اینکه حجیت آن احراز قطعی شود؛ ولی برای دیگر کارکردها معیار آن متف

 است.

 

 بحث پیشینه

 

ی برخی از احکام در قرآن کریم و سخنان نبی اکرم و امامان معصوم: فلسفه ی هر یک از احكام:اول. فلسفه

ی نماز، روزه، حج و... نوشته شده است. آقابزرگ های مستقل و غیرمستقلی نیز در فلسفهبیان شده است و کتاب

و  علل احکام»یا « علل»معصومان و علمای ابتدای دوران غیبت با عنوان  های فراوانی را از اصحابتهرانی کتاب

الشرائع و الأحکام شیخ ها فقط عللنام برده است که از مجموع این کتاب هایی را در عللِ برخی از احکامنیز کتاب

ها، حوادث تاریخی صدوق باقی مانده است. شیخ صدوق در این کتاب، علاوه بر علل احکام، علل برخی نامگذاری

محمد ی از شیخیالأحکام الشرعیهو مسائل تکوینی را بیان کرده است. آقابزرگ تهرانی همچنین کتاب فلسفه

ق( را 1351قاسم آقا واعظ مهاجر )ق( را نام بردهو کتاب تمدن اسلام از شیخ1310لاهیجی نجفی )متولد حدود 

ناصر خسرو قبادیانی کتابی فارسی به نام وجه دین یا روی  احکام شرعی معرفی کرده است. یدر بیان فلسفه

گفتار به عدد رکعات نمازهای یومیه وعدد  51ی امور دینی در الأحکام در حکمت و اسرار همهیدین یا فلسفه

ملامحسن فیض کاشانی در  ق چاپ شده است.1343الصفا نوشته که در برلین در سال رسائل اخوان

ی عبادات را الله جوادی آملی نیز فلسفهی هر یك از عبادات را بیان کرده است. آیتیالبیضاء فلسفهمحجه

های اخیر ی حج را در کتاب صهبای حج بیان فرموده است. در سالطورکلی در کتاب حکمت عبادات و فلسفهبه

ی احکام فلسفهی حج نوشته شده است؛ ولی موضوع این تحقیق بیان های فراوان دیگری نیز در فلسفهکتاب

ی احکام، از این زاویه که نیست، بلکه مباحث نظری و روشیِ آن مد نظر است. به هر حال، آیات و روایاتِ فلسفه

اند و صرفاً مانند اصل اینکه احکام دارای حکمت -ها آمده است ی احکام نیز در آنبرخی از مباحث نظری فلسفه

پیشینه موضوعِ بخش نخست  -در خود حکم است یا در متعلق آن  ی حکمبرای امتحان نیستند و اینکه فلسفه

برخی از مباحث کلامی که مبنای  ی اصول فقهی:ی فقهی و فلسفهمباحث فلسفه اند.قرارگرفته کتاب

ها از افعال ی تعلیل احکام شرعی به غایت، از این جهت که جعل آناند از: مسئلهاند عبارتی احکامفلسفه

ی سببیت دلیل در ایجاد مصلحت در حکم و ی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد؛ مسئلهمسئلهخداوند است؛ 

دهند، در ی جمع میان حکم واقعی و ظاهری. این مسائل که مبانی موضوع تحقیق حاضر را تشکیل میمسئله

م از مصالح و مفاسد، نه ی تبعیت احکااند؛ ولی برخی از آنها، مانند مسئلهعلم کلام یا در فقه و اصول مطرح شده

اند. شدن یافتهفرض، مجالِ مطرحاند و نه در فقه و اصول بیش از یك پیشدر علم کلام به طور کامل بررسی شده

توان به این های مشتمل بر این موضوع میترین کتاباند. از مهمی بخش نخست کتاباین مباحث نیز پیشینه

فناری، المحلی و الإحکام ی شرح المواقف از جلبی شاهجرجانی، حاشیه المواقف شریفموارد اشاره کرد: شرح

الکرکی محقق کرکی، تفسیر المیزان علامه طباطبایی )در مواضع عاشور، رسائلحزم، التحریر و التنویر ابنابن
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بعیت یا ت»توان مقالات مختلفِ مربوط به این مباحث کلامی( و فقه و مصلحت ابوالقاسم علیدوست. همچنین می

الاسلام و از حجت مصلحت در فقه»از ابوالقاسم علیدوست و  عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

 برد. رانام احمدعابدی المسلمین

در اصول فقه اهل سنت به دلیل اعتبار قیاس و استصلاح و  شناختی و اصول فقهی:سوم. مباحث روش 

استحسان، به نقش علل احکام و مصالح در استنباط، بسیار توجه شده است. همچنین مقاصد شریعت چنان در 

شود. این حوزه، موضوعِ بخش دوم فقه اهل سنت مهم است که فقه مقاصدی، مکتب مهم فقهی شناخته می

اند از: رین آثار در این زمینه در فقه سنی، پیش از شکوفاییِ بحث مقاصد شریعت عبارتتنوشتار حاضر است. مهم

ق(؛ 505ق(؛ المستصفی فی علم الأصول اثر غزالی )م 474الحرمین جوینی )م البرهان فی اصول الفقه اثر امام

ق( و در دوران 631المحصول فی علم أصول الفقه اثر فخر رازی؛ الإحکام فی أصول الأحکام اثر آمدی )م 

ی ی الإسلامیهق(؛ مقاصدالشریعه790شکوفاییِ مباحث مقاصد شریعت: الموافقات فی أصول الشریعه اثر شاطبی )

این  عاشورند.وابن ی آثار شاطبیدهندهق( و آثار بسیاری از معاصران که ترویج و بسط1296عاشور )م اثر ابن

های های فقهی به صورت موردی و کتاباند. کتابطرح شدههای امامیه با تفصیل کمتری ممباحث در کتاب

اصولی در نقد قیاس، مباحث مربوط به حجیت ظنون، مستقلات عقلی، تنقیح مناط، مفهوم اولویت و مناسبت 

اند. از مؤلفانی که به حکمت احکام و مقاصد شریعت بیشتر حکم و موضوع، به زوایایی از این مباحث پرداخته

ق( در القواعد و الفواید، فاضل مقداد )م 786توان به این موارد اشاره کرد: شهید اول )م ، میاندتوجه کرده

ی. همچنین پس از اخباریان به این مباحث بیشتر توجه شد و وحید بهبهانی )م در نضدالقواعد الفقهیه ق(826

الأحکام ق( در مناط1306القانی )م ی و مولی نظرعلی طونهم الفوایدالحائریهی یازدهم و بیستق( در فایده1206

ق( در کتاب المدخل الی عذب 1393به صورت پراکنده به برخی از این مباحث پرداختند. علامه شعرانی )م 

تر ارائه کرده است. اصولیان معروف معاصر مثل آیات عظام مرحوم المنهل مباحث خروج از نص را بسیار گسترده

تر اقی و پس از آنان محقق خویی، امام خمینی و شهید صدر، به صورت دقیقنائینی، محقق اصفهانی و محقق عر

ی فی الفقه المقارن در بحثی العامهالله محمدتقی حکیم در الأصولاند. همچنین آیتبه مباحث یاد شده پرداخته

خی مباحث تطبیقی، آرای مذاهب سنی و شیعه را در قیاس و استصلاح و استحسان مقایسه کرده است که در بر

تهیه شده هایی در موضوعات مرتبط با موضوع تحقیقِ حاضر ی کتاب محسوب شود. اخیراً کتابشینهتواند پیمی

الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی ایازی که های استکشاف آن از حجتاست، مانند کتاب ملاکات احکام و شیوه

الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست. ت از حجتی فقه و حقوق تهیه شده و کتاب فقه و مصلحدر پژوهشکده

ی حکم و گستردگی مباحث آن و آرای مختار با این دو کتاب گفتنی است کتاب حاضر از حیث تمرکز بر فلسفه

از  مقاصد شریعت در مکتب اهل بیت:»متفاوت است. مقالاتی نیز در این زمینه منتشر شده است، مانند 

الاسلام و المسلمین علیدوست؛ اما از حجت فقه و مقاصد شریعت»مهدی مهریزی و الاسلام و المسلمین حجت

 این مباحث هنوز نیازمند تنقیح بیشتر در تحقیقات مستقل است.

 

 مبانی نظری
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و این مصالح و مفاسد  شده احکام هایی است که سبب تشریع آناحکام الهی بدون شك تابع اسرار و فلسفه تمام

چند به تعلیم خداوند و پیامبر و  هر -ی احکامی فلسفهگردد. ما از قسمت عمدهمی باز همه به بندگان

اوامر الهی هر چند با آگاهی از  ما پنهان است. اطاعت باخبریم ولی بخشی از آن هنوز بر -جانشینانش

کار بندیم و از نواهی او  ی بیشتری دارد، ولی هرگز مقید به آن نیست. ما باید اوامر او را بههایش جاذبهفلسفه

ی اجمالی خبریم فلسفهی تفصیلی آن بیی حکم را بدانیم یا ندانیم؛ چرا که اگر از فلسفهفلسفه بپرهیزیم، خواه

کند. احکام بر نهی می چیزی علت ازکند و نه بیدانیم زیرا خداوند حکیم نه بیجهت به چیزی امر میآن را می

ها که از آن ها، چراکه فلسفهکنیم، نه بر محور فلسفهد که از آن تعبیر به علت میزنمحور موضوعاتش دور می

ی غالبی دارد نه دائمی. ما حق داریم تا آنجا که در توان ماست در جستجوی جنبه کنیممی» حکمت»تعبیر به 

ن پرسش کنیم و جویای آ و از ی احکام شرع از طریق دلایل قطعی عقل و آیات و روایات اسلامی باشیمفلسفه

کند و هم آیین خدا را عقلانی و به صورت های طاعت را قویتر میپاسخ آن گردیم چراکه این امر هم انگیزه

از تلاش و کوشش در موارد خاصی به  بعد ، اگرکه در بالا اشاره شد گونه همان سازد. ولیگر میمنطقی جلوه

اصلی، اطاعت  یانگیزه حال ی ما محترم و واجب الاطاعه است و در هری حکم نرسیدیم، باز آن حکم برافلسفه

 فرمان خداوند حکیم است. 

دهند. را مورد نقد قرار می دانان، برخی از احکام فقهی و قوانین جزایی و مدنیمروزه روشنفکران و نیز حقوقا

اند که آنچه ثابت و همیشگی است شده یادآور صراحت به بین گوهر دین و صدف آن گذاردن تفاوت برخی با

 در . برخیهای آن یعنی احکام استکند صدف و قالبهای اصلی آن و آنچه تغییر میپیام روح و گوهر اسلام و

داد ورسالت او را مشخص اللّه علیه و اله را تشکیل می صلیّ اند: آنچه که گوهر دین پیامبر اسلامباره گفتهاین

بینی ی اول یك جهان. پیامبر در درجهبود خویشآورده های بود که ایشان برای قومهای اولییامکرد همان پمی

در آیات مکی که ابتدائا بر پیامبر نازل  .آن، اخلاق و حقوق را مبتنی ساخت براساس ریزی کرد، آنگاهتازه پایه

 تریناخلاقی هم وجود دارد. احکام، بیرونی هایاست و در کنار آن توصیه و معاد توحید شد، تأکید عمده بر

 . ترین پیام پیامبر، عبادت خدا بوددین است که در نهایت بر دین افزوده شده است. اصلی یلایه

 های فقهیآموزه های اعتقادات و اخلاق است وپیامبر صلّی اللّه علیه و اله بیشتر در حیطه های اساسیآموزه

ی دینی، احکام ی منظومهترین لایهو بیرونی ترین بخش دیندهد. تاریخین را تشکیل میبخش دی ترینعرضی

: از است ی احکام فقهی را موقتی دانسته و گفتهدر جای دیگر همه وی(. 74، ص 1381، سروش) است فقهی

توان عرف و از آنجاکه نمی است بوده گذاری و تشریعآنجا که عرف زمان پیامبر صلّی اللّه علیه و اله مبنای قانون

هستند، مگر اینکه خلافش ثابت  موقت فقهی قطعا رو، احکام این زمان آن حضرت را بهترین عرف دانست، از

 علیه و اله و جوامعی شبیه به آن هستند اللهّ صلیّ ی پیامبراند و متعلق به جامعهوقتیم شود. تمام احکام فقهی

 امر ی اساسی پیامبر صلّی اللهّ علیه و اله درجای دیگر گفته است: دغدغه و در(. 73-71 ، صص1382ربانی، )

 دهد ی خود را از جور زمانه و نه عدل فراتاریخی عبورجامعه این بوده است که احکام و قوانین گذاریقانون

 احکامی داریم که امروزهدر متن فقه یا شریعت،  ما وی همچنین معتقد است که(. 101 ص ،1382)ربانی: 

شود باید زنای محصنه می که مرتکب و هم اسلام کسی یهود شوند. برای مثال هم در شریعتخشن تلقی می
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 دانستندمی عبادی تغییرناپذیر و واجد مصالح خفیه هم مثل احکام را فقیهان، احکام معاملاتو ....  سنگسار شود

 شمردند. باید به اینالاجرا میها را لازماین زدن و امثالر کردن، تازیانهسنگسا هایی مثل بریدن دست،و روش

 و زنا دزدی پیشگیری از هایی برایروش آیا ما این احکام را و بپرسیم موضوع از جانب دیگر هم نظر کنیم

های مؤثرتر از یوهکنیم؟ اگر برای پیشگیری شمی واجد موضوعیت تلقی ذاته دانیم یا خودشان را فی حدمی

، جامعه از روابط نامشروع در و اگر برای جلوگیری؟ را باید تازیانه بزنیم همدزد تازیانه زدن داشته باشیم باز

باشیم، باید زانی را تازیانه بزنیم یاسنگسار کنیم؟ )صادقی  داشته زدنهای مؤثرتری از سنگسار و تازیانهشیوه

« أحََلَّ اللهَّ  البَْیعَْ وَحرََّمَ الرِّباَ»: است در قرآن مجید آمده: اندنوشته دیگر (. برخی358-357 ، صص1386تهرانی، 

: آیدمی را حلال و ربا را حرام کرده است. مسلما دو حکم از آیه به دست وفروش خداوند خرید(؛ 275/بقره)

)مجتهد شبستری، ؟ آیدبه دست می یز از همین آیهن حکم دو بودن این ابدی حلیّت بیع و حرمت ربا. اما آیا

که هدف احکام حدود و قصاص و  دهدمی (. وی در جای دیگری نوشته است: شواهد و قرائن نشان41، ص1375

)همو،  گذاریقانون عصر بوده و نه آن کشی میان اعرابانتقام و اخلاقی عادلانه کردن مهار ایگونهبه دیات

قرآن، برای مسلمانان  در مذکور (. او همچنین معتقد است که هیچ دلیلی نداریم براینکه احکام171: 1379

ی قوانین دینی و گروهی دیگر با مقایسه(. 82 -83، صص 1388، )پیروزفرباشد داشته امروز نیز التزام شرعی

حاکم در حال تغییر است و قوانین همواره با توجه به شرایط و فرهنگ  عرفی براین باورند که قوانین عرفی

به بعد؛  108 ، ص1378؛ رحیمی، 30-27 ، صص1373)ر. ک: غفوری،  باشدازاین قاعده مستثنا نمی شرعی نیز

های جدید ویژه رویکرد(. با توجه به مسائل یاد شده به10 ، ص1372؛ شیری، 375-329 ، صص1381ولیدی، 

و قوانین مدنی وجزایی، آیا احکام فقهی مصرحّ در قرآن کریم و سنّت قطعی همانند حرمت ربا، حرمت  احکام در

معاصر  توجه به شرایط دنیای ، بازنا و نیز زنای با محارم، مالکیت بانوان، قطع دست دزد و تازیانه زدن برزناکار

 قابل تغییر است؟ آیا تفاوتی بین حقوق واحکام عرفی با شرعی وجود ندارد؟ 

حقوق و احکام عرفی با شرعی و در احکام  بین بیان تفاوت از مدنی و جزایی و اعم اثبات جاودانگی احکام شرعی

 و استمرار در قرآن، ثباتفتاوای فقیهان، با بیان چند نمونه از احکام فقهی مصرحّ  شرعی بین احکام مصرحّ و

د یجاامىکند که د یجارا انظم حقوقى خاصى ، هر موضوعىار در گذنقانواثبات نماید.  ها راوعدم امکان تغییر آن

آن  «فهد»و  «ماهیت»صولى متناسب با ى، انه نظراپشتوى آن ست. بر مبناردار ابرخوى نه نظراپشتواز یقیناً آن 

نظم د یجاوم الز»نمونه اى برد. هد بواخوزه حوآن مرتبط با رات ین مقروتدار در گذنقانوى هنما، رانظم حقوقى

که د ها مىشواردادقرزه حودر نظم حقوقى خاصى د یجاى انه نظراپشتو «با یکدیگرص شخاابط حقوقى در روا

ح ها مطردادارقرق حقوى در نه نظراپشتوآن ها متناسب با اردادصحت قردوام و لیه ى اومبناوى از صولى به پیرا

رو ین از اهد. دنمىار تصریح قررد ها موزههمه حول را در صواین است که این ار اگذنقانوه شیود. مىشو

 ست. ردار اهمیت بالایى برخوها از اآنشناسایى ه شیوآوردن ست دبه ها و آنختن به داپر

و ست احقوقى ت بیار ادل دمغفوى عرصه هاء مختلف جزت موضوعال در صواختن به داپر، همیتاین اغم رعلى

در جز و  (367، ص 1385، کاتوزیان)  ستانگرفته ار نظر قررد نیز مول صواین اشناسى شناخت روشبالتبع 

در حتى د. خته نمى شودانظم حقوقى پرآن مرتبط با ل صوابه ، هااردادقرق سنتى مانند حقوى هازهبرخى حو
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ق. آ. یك ده )ماه تصریح شدن متن قانودر سى مدنى ل دادرصود اجووسى مدنى که به دادریینآهایى مانند زهحو

گرفتن هیددبر نارى ثاو آ مدنی( امور در انقلاب و عمومیهای دادگاه دادرسی آیین قانون اختصاری نشان) د. م(

توسط ل صواین ق. آ. د. م(، ا 371ده ما 3ست )مانند بند ه انظر گرفته شددر سى دادرتوسط مرجع ل صواین ا

 دادرسی اصول حوزه هایی درتلاش البته) ندانگرفتهار مبناشناختى قرو تحلیل جامع و شناسایى رد مون ناقداحقو

 ترگسترده صورت به و اخیراً و شمس عبدالله دکتر ایشان از پس و دفتری متین احمد دکتر پیشگامی مدنی، با

ون سى بددادرقیق دست که شناخت احالى در ین ااست(.  توجه شایسته که شده انجام حقوقدانان برخی توسط

م حکااى اجرع اموضوار در گذننظمىکه قانو(. 31، ص1389محسنی، ) پذیر نیستنمکال اصواین اشناخت 

با شناخت ان ست. مىتوردار اصولى برخواز انیز ده نمود یجا، امدنىم حکااى اجرن ابا تصویب قانوه یژوبه، مدنى

صحنه در که ن مجریان و سادادربه د و شناسایى نمول را صواین ف آن، اهدو مدنى م حکااى اجرع اماهیت موضو

تبیین ن ساند. بىگمارى ریا، جه هستنداحکم مدنى مواى جراى مختلف ناظر بر چگونگت یق مشکلادبا مصاا جرا

هد شد. ابیشتر بحث خون تقااموجب  وشت داهد اپى خورى در ید بىشماافوه شداجرارد ابا ملاحظه مول صواین ا

 ىمبنا بر بیشتر و ندارند جىرخا رظهو قضایى ىنامههاداد قالب در غالباًا جرانجا که مسائل مرتبط با از آما ا

 عموضو ینا با منسجم قضایى یهرو به سترسىد عملاً، مىشوند حمطر نامهداد فاقد قضایى تصمیم و رستود

 اداره تىرمشو تنظریا از مختلف اردمو در تا ستا هشد شتلاور، لمقداحتىل، حا ینا با. نیست پذیرنمکاا

 . دشو دهستفاا قضایى یهرو از هاىجلو انعنو به، قضایى ىنشستها علمى ىگوهاگفت برخى و حقوقى

 

 فلسفهتبیین مفهوم 
 

واژه فلسفه، کاربردهاى گوناگون و معانى متفاوتى دارد. این واژه، گاه به گونه مطلق )بدون قید( وگاه به گونه 

زمانى به شکل پیشوند )فلسفه اسلامى، فلسفه غرب، فلسفه هنر، فلسفه  و( …پسوند )مبانى فلسفه، تاریخ فلسفه و

یعنى: )علمى که در آن از  ;رفته است. فلسفه به صورت مطلق، به معناى فلسفه خاص استبه کار  ...(دین و

واژه فلسفه هرگاه به صورت پسوند به کار رود، به . شودعوارض موجود از آن جهت که موجود است، بحث مى

خلاق، تدبیر عملى را شامل تهذیب ا ;اى است که حکما آن را به نظرى و عملى تقسیم کرده اندمعناى فلسفه

را به طبیعیات، الهیات وریاضیات تقسیم کرده اند. بنابراین، تاریخ اند و نظرى منزل و سیاست مدنى دانسته

هاى نقش آفرین و برجسته فلسفه، یعنى کاوش در زمان پیدایش، رشد و سیر تکامل مباحث فلسفى و شخصیتّ

شود که بیشتر آن معانى گوناگون از آن اراده مىآن. ولى هرگاه فلسفه به گونه پیشوند آورده شود، معانى 

هاى کهن دیده نمى شود. به عنوان نمونه )فلسفه اسلامى( به معناى آن بخش از مباحث نوپیداست ودر لغت نامه

ها فلسفى است که درمیان اندیشوران اسلامى مطرح شده و رشد یافته است. )فلسفه مردمى( بر مجموع پژوهش

 خواهانه است. )ولف( آن را آغاز کرد ودرشود که در جهت تأیید و تأکید تمایلات آزادیمىو مطالعاتى اطلاق 

مثل: فلسفه حقوق،  ;آلمان رواج یافت. ولى دربرخى از این واژه ها، فلسفه به علمى از علوم اضافه شده است

وقایع  است. موضوع علم تاریخ،دراین واژه ها، فلسفه به معناى )علم شناسى( علم ...  فلسفه هنر، فلسفه تاریخ و
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هاست، ولى موضوع فلسفه تاریخ، خود علم تاریخ است. به هر تقدیر، دراین نوشته، گذشته و تجزیه و تحلیل آن

کنیم، نظر به شناخت حکمت تشریع منظورما از فلسفه، معنایى دیگر است. وقتى فلسفه احکام را مطرح مى

تیم تا حکمت، مصلحت و اهداف لحاظ شده درآن احکام را مورد احکام از سوى خداوند داریم و درصدد هس

 . شناسایى قرار دهیم

 

 ی احكام فلسفه مفهوم

 ها و مصالح و مفاسدیهمان حکمت« ی احکام فلسفه»این است که مراد از  رسدمی آنچه در این زمینه به نظر

هاست و اینجا همان حکمت در اد ما از علت و فلسفه. به عبارتی، مرزند می دور که احکام الهی بر محور آن است

 »المضره جلب المنفعه و دفع»مقدس اسلام  شارع به تعبیر دیگر مصالح و مفاسدی است که در دستورهای

عناوین و علل و اسباب حقیقی باشد که در علوم  ، آناینکه مراد از فلسفه و علت و سبب نه است معرفی شده

مصالح و  که تصریح شده است (ع)بیت  . لذا، در کتب اصولی پیروان اهلاست طبیعی و فلسفی مطرح شده

را با « علت »دانشمندان علم اصول  (. 495 ص، 2است )ر. ک: انوار الاصول، ج  الاحکام ی عللمفاسد به منزله

 ی روشنی برای حکمو نشانه علامت چیزی است که آن» علت» اند ولی به نظر ماکرده تعاریف گوناگون معرفی

 که ی تحریم خمر است، در سخن خداوندمست کردن { که علامت و نشانه« }= إسکار»باشد، مانند  بوده

علامت تحقق یابد، آن چیز را  هر چیز آشامیدنی این در زمان ، در هرنتیجه در .«اجتناب کنید از آن»میفرماید: 

 ، هماننامندحکم می« علت»را « إسکار»صفت  این . شماریمدانیم و آن را حرام میمساوی با حکم خمر می

شود و این همان اساس و گفته می نیز به آن« جامع وصف»و » باعث» ،«دلیل»، «مناط»، »سبب» که گونه

 (. 322الفقه الاسلامی، ص  )اصول است ل به فرعی تسری حکم از اصریشه

 

 ی احكام اسلامضرورت عمل به همه

اینکه  اسلام صلّی اللّه علیه و اله)بدون و پیامبر جانبه از دستورات خداوندرا به تبعیت همه مؤمنان ویژه بر علاوه

ماَ »: شوداکتفا می نمونه به ذکر چند که برای نمونه نمایدمی اعتقادات، اخلاق و احکام بگذارد(دعوتفرقی بین 

است: آیه با صرف نظر  باره نوشتهعلامه طباطبایی در این(. 7/)حشر «2آتَاکمُ  الرَّس ولُ فَخُذُوه  وَماَ نهَاَکُمْ عنَهْ  فاَنْتَه وا

داده باشد و  فرمان چیزی شود خواه بهو اله می رات پیامبر اسلام صلیّ اللهّ علیهدستو یهمه از سیاقش شامل

؛ فیض کاشانی، 329/9: 1372؛ نیز ر. ک: طبرسی، 204/19: 1417)طباطبایی،  کرده باشد نهی خواه از چیزی

 (. 508/23: 1374، شیرازی؛ مکارم121/19: 1408؛ رازی، 15/5: 1415

 اند: این آیه نوشته بارهبرخی در این( 155 /)انعام «3تُرحَْم ونَ لَعَلَّکُمْ وَاتَّقُوا فاَتَّبِع وه  م بَارکٌَ أَنزَْلْناَه  کِتاَبٌ ذَاوَهَ»

                                                           
 .از آنچه نهی کرده خودداری نمایید کنید[و آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید]و اجرا 2
 از آن پیروی کنید و پرهیزگاری پیشه نمایید، باشد که مورد رحمت]خدا[قرار گیرید.  ، که ما]بر تو[نازل کردیمبرکت پر کتابی است و این3
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 قلبی ؛ پذیرشآن در ظاهر و عملبه و پذیرش : پیرویاست در برابر قرآن کریم دو چیز انسانی یی جامعهوظیفه

: 1419شوند)مدرسی، ی رحمت الهی میها شایسته)اعتقاد به آن(. و هرگاه این دو تحقق پیدا کندانسان

244/3 .) 

حمه طباطبایی ر علامه(. 3/)اعراف« 4ماَ تَذَکرَُّونَ قَلِیلاً ۗ  اتَّبِع وا ماَ أُنْزلَِ إِلَیْکمُْ مِنْ ربَِّکُمْ وَلاَ تَتَّبِع وا منِْ د ونهِِ أَوْلِیاَءَ  »

 اللّه در ذیل آیه نوشته است: 

 (. 9/8: 1417خداوند در این آیه امر نموده که از قرآن کریم پیروی شود)

ت قرآن عدول پیامبر صلیّ اللّه علیه و اله که قرآن را برای شما آورده پیروی و از دستورا اند: ازبرخی دیگر نوشته

 (. 348/3: 1419)ابن کثیر،  وتخطی نکنید

برخی در ذیل (. 158 /)اعراف «5تَد ونَفَآمِنُوا بِاللهَِّ وَرسَ ولهِِ النبَِّیِّ الأُْمِّیِّ الذَِّی ی ؤْمِنُ باِللهَِّ وَکَلمَِاتهِِ وَاتبَِّع وه  لعََلَّکمُْ تهَْ»

 اند: آیه نوشته

ر صورتی مفید د ت بلکهی کافی نیستنهایاشاره است به اینکه ایمان، به  «وَاتَّبعِ وه  لَعَلَّکُمْ تهَْتدَ ونَ »یجملهو 

: 1417؛ نیز ر. ک: طباطبایی، 408/6: 1374)مکارم شیرازی،  رددگپیروی عملی تکمیل  با خواهد بود که

248/8.) 

 برخی(. 31/)آل عمران« 6رَحیِمٌ فوُرٌغَ وَاللهَّ قُلْ إنِْ کُنْتمُْ تُحِب ّونَ اللهََّ فَاتَّبِع ونیِ ی حبِْبْکمُ  اللهَّ  وَیغَْفرِْ لَکُمْ ذُنُوبَکمُْ   »

 : اندنوشته

. نعکس باشدی قلبی ضعیف و خالی از هرگونه اثر نیست بلکه باید آثار آندر عمل انسان ممحبت تنها یك علاقه

ی او پیروی رستادهفاز پیامبر و  که اش این استنخستین نشانه است پروردگار که مدعی عشق و علاقه بهکسی

 (. 513/2: 1374)مکارم شیرازی،  کند

 52/؛ مائده32عمران/ ؛ نیز ر. ک: آل59)نساء/« 7ْالأمَْرِ مِنْکموَأوُلِی  الرَّس ولَوأََطِیع وا  یا أَیهاَ الذَِّینَ آمنَُوا أطَِیع وا اللهَ »

 (.56/؛ نور20و  1/انفال ؛153/انعام؛20/طه؛ 21 /؛ یس56و 55 /زمر؛ 12/تغابن ؛33/محمد

طور مطلق به و اله علیه مضمون آیات ذکر شده لزوم پیروی و اطاعت از دستورات خداوند و پیامبراسلام صلّی اللهّ

های قرآنی با توجه پیام غیر آن. بنابراین تفکیك بین باشد؛ خواه یك دستور اخلاقی باشد و خواه فقهی و خواهمی

 همگان به پیروی و اطاعت دعوت برچنین آیات صریحی مبنی باشد. آیا با وجودبه آیات ذکر شده جایز نمی

توانیم بین دستورات قرآنکریم فرق جانبه از آنچه بر پیامبر اسلام صلّی اللهّ علیه و اله نازل شده است، میهمه

سته، احکام الاتباع و جاودانه دانهمیشه لازم و اخلاق را برای بینی()جهان های ناظر به اعتقاداتگذاشته، آموزه

پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و موقتی بدانیم؟! آیا اطاعت از خدا و پیامبر او در  فقهی آن را ناظر به عرف زمان

که احکام  توانیم بگوییمبر ما واجب نیست؟! آیا می اکنون گونه احکام برمسلمانان آن زمان واجب بوده، ولیاین

                                                           
 !شویدمتذکّر می کمتر های دیگر جزاو، پیروی نکنید. امااز چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروی کنید و از اولیا و معبود4
 های که به خدا و کلماتش ایمان داردو از او پیروی کنید تا هدایت یابید. اش، آن پیامبر درس نخواندپس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده5
 ربان است.ی مهپیروی کنید تا خدا]نیز[شما را دوست بدارد و گناهانتان راببخشد و خدا آمرزنده ، از منداریدمی بگو: اگر خدا را دوست 6
 خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اوصیای پیامبر را. کنید !اطاعتایدکه ایمان آوردهای کسانی 7
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یامبر از جور به عدل زمانه و نه عدلفراتاریخی بوده و استمرار ندارد؟! آیا ی دوران پفقهی برای سوق دادن جامعه

یرو مدنی وجزایی مصرّح در قرآن کریم، از خدا و رسول اطاعت کرده، پ از با کنار گذاشتن احکام فقهی اعم

قرآن کریم  اییها برای موقتی جلوه دادن مجموعه احکام مدنی و جزگونه تلاشهستیم؟! آیا این های قرآنیپیام

 انجامد؟! از آیات قرآن نمی توجهی به مهجوریت بخش قابل

وَقَالَ الرَّس ولُ یاَ »کند: راستی این آیه که از زبان پیامبر اسلام صلیّ اللهّ علیه و اله به صورتی دردمندانه نقل می

 آیات است؟ آنان که مجموعه کسانی شامل حال چه(. 30/)فرقان «8قُرْآنَ مَهْج ورًاالْ ذَارَبِّ إِنَّ قوَْمِی اتَّخَذُوا هَ

دانند یا آنانی که معتقدند زمان عمل ی احکام آن میاجرای همه را واجب العمل دانسته، خود را موظف به قرآنی

 سپری شده است؟  قرآن جزایی و به احکام مدنی

آموز است، آنجا که ی مادرسعلیه السلّام برای همهاز امام علی بن ابی طالب  سخنی در پایان این بخش توجه به

 فرمودند: 

حاملان  .اطل نباشدبتر از حق، وآشکارتر از که چیزی پنهان رسید فراخواهد همانا پس از من روزگاری بر شما

 ردمکنند. پس در آن روز قرآن و پیروانش از میان مرا واگذاشته و حافظان قرآن، آن رافراموش می ، آنقرآن

 سو هر دو غریبانه در یك راه ناشناخته سرگردانند و پناهگاهی میان مردمندارند. پ گردندمی و مهجور رانده

: 1383، لبلاغه)نهج ا...  اندها بریدهولی از آن در میام مردمند اما گویا حضور ندارند، با مردمند و پیروانش قرآن

206.) 
 

 آنقرآن و احكام فقهی مصرّح در 

 ذکر است. از باب نمونه به ده و از اموری به صراحت نهی شدهفرمان داده ش اموری در آیاتی از قرآن کریم به

موجود در  فقهی یات موقتی بودن احکامآاین  پردازیم تا ببینیم آیا مفادی ناظر به احکام فقهی میآیه چند

 هاست یا جعل حکمی فراتاریخی؟ آن

 . (60 /)انفال «د وکَُّمْوَّ اللهَِّ وعََبهِِ عدَ  ی وَمِنْ رِباَطِ الْخَیلِْ تُرْهبِ ونَمْ مَا اسْتَطَعْتمُْ منِْ قُوهَّوَأعَِد ّوا لهَ »

 لُواتَعدِْ أَلاَّ خفِْتمُْ فإَنِْ ۗ  اعَ لاَثَ وَر بَوَثُ ىمَثنَْ ءِالنسِّاَ منَِ لکَمُْ طاَبَ ماَ فاَنْکِح واوَإِنْ خِفْتمُْ أَلاَّ تُقسْطُِوا فِی الْیَتَامَى »

 (. 3/نساء)«یهفَواَحدَِ

 الْأَسْودَِ الْخَیطِْ مِنَ الْأَبْیَض  لْخَیطُْا لَکمُ  تبََیَّنَیَحَتَّى  وَکُلُوا وَاشْرَب وا...  ساَئِکُمْنِی الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى أحُِلَّ لَکُمْ لَیْلهَ »

 (.22 -223 /رهنیز ر. ک: بق؛ 187 /)بقره «اللَّیْلِ إِلىَ الصِّیاَمَ أَتِم ّوا ثُمَّ الفَْجْرِ مِنَ

 ۗ  لِتَعتَْد وا  ضِراَرًا تُمسِْکُوه نَّ وَلاَ ۗ  فٍ وه نَّ بمَِعرُْوسَرِّح  أَوْ وَإِذَا طلََّقْتمُ  النسِّاَءَ فَبَلغَْنَ أَجَلهَ نَّ فَأَمسِْکُوه نَّ بمَِعْروُفٍ»

هر (. 237و  228 /ز ر. ک: بقرهنی؛ 231/هبقر)« زُوًاوَلاَ تَتَّخذُِوا آیاَتِ اللَّهِ ه  ۗ   نفَسَْه  ظَلمََ فَقدَْ ذَلِكَ یَفْعَلْ وَمَنْ

 آماده ها ]دشمنان[آن با ای میدان نبرد[را برای مقابله]بر های ورزیدهاسب ]همچنین[ دارید و توان نیرویی در

 خویش را بترسانید.  نو دشم ی آن، دشمن خداسازید تا به وسیله

                                                           
 ها کردند.عرضه داشت: پروردگارا!قوم من قرآن را ر و پیامبر 8
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 پوشی کنیدچشم ، ]از ازدواج با آناننکنید ترسید که]به هنگام ازدواج با دختران یتیم[عدالت را رعایتو اگر می

ی همسران ]درباره را عدالت ترسیدمی یا سه یا چهار همسر و اگر ، دونمایید ازدواج ]دیگر[ زنان پاک با و[

 رعایت نکنید، تنها یك همسر بگیرید.  متعدد[

 یرشته بیاشامید تا است و بخورید و گیرید، حلالهایی که روزه میشب روز ، دربا همسرانتان آمیزش جنسی 

 تکمیل کنید.  گردد. سپس روزه را تا شب آشکار برای شما ]شب[ ی سیاه]صبح[، از رشته سپید

 نگاهدارید]و ها راصحیحی آن طرز به های عدّه رسیدند، یاآخرین روز و به و هنگامی که زنان را طلاق دادید

 ها راتعدّی کردن، آن گاه به خاطر زیان رساندن وها سازید و هیچها را رهای آنپسندید طرز آشتی کنید[و یا به

از قوانین الهی[،  و سوء استفاده اعمال این با . ]وکرده است ستم که چنین کند، به خویشتنندارید و کسی نگاه

 نگیرید.  ءآیات خدا را به استهزا

 ۗ  ب ونَ مِماَّ قَلَّ منِْه  أَوْ کَثُرَ لِلرجَِّالِ نَصیِبٌ مِماَّ تَرَکَ الوَْالدَِانِ وَالْأَقْربَ ونَ وَلِلنسِّاَءِ نَصیِبٌ مِماَّ تَرَکَ الْوَالدَِانِ واَلْأَقْرَ»

 (. 7/)نساء «امَفْرُوضً نَصِیباً

-/229. ک: بقره؛ نیزر228/)بقرهکِیمٌحَ عَزِیزٌ وَاللَّه  ۗ  ی هدَرَجَ عَلَیهِْنَّ وَلِلرجَِّالِ ۗ  وَلهَ نَّ مِثْلُ الذَّیِ عَلَیهِْنَّ بِالمَْعْرُوفِ 

230 .) 

یافرازمانی و همیشگی  صلّی اللّه علیه و اله است اسلام پیامبر زمان مردم برای آیا پیام این آیات، دستوری موقتی

 است؟ 

حکم جواز تعدد همسر و در صورت عدم توانایی، اکتفا به یك همسر و نیزجواز مباشرت و خوردن و آشامیدن در 

رفتاری با آنان در آیات ق بانوان حتی پس از طلاق و خوشرعایت حقو رمضان و ضرورت های ماه مبارکشب

باشند؟ چه عاملی می اند یا فراتاریخیباشند، موقتی و ناظر به زمان گذشتهپیش گفته، چون احکامی فقهی می

آید، به جاودانگی قرآن و دین اسلام به دست می این آیات با توجه است؟ آنچه از گونه احکاممانع استمرار این

ها را فقط ناظر به زمان توان آنها دستورات واحکامی فرازمانی و جاودانه بوده، نمیی ایناین است که همه

 . دانست گذشته

باشد نیز سخن گذشته کاملا فقهی می حال متضمّن حکمیدر مورد آیاتی که نهی از اموری کرده است و درعین

 نماید: نیز در اینجا مناسب می آیات گونهشد ذکر چندنمونه از این یاد صادق است. با توجه به آنچه

« بِیلاًساَءَ سَ» یجمله اند کهبرخی از مفسران نوشته(. 32/اسراء)«ی وسَاَءَ سَبِیلاًهفاَحشَِ کاَنَ إِنهَّ  ۗ  وَلاَ تَقْربَ وا الزِّناَ »

 (. 86/13: 1417انجامد)ر. ک: طباطبایی،  ی انسانیمیکه به انهدام جامعه است اینکه زنا راه زشتی بر دلالت دارد

برای مردان، از «. عمََّاتُکُمْح رِّمتَْ عَلَیْکُمْ أمُهَّاتُکُمْ وَ بَناتکُُمْ وَ أخََواتُکمُْ وَ ...  وَلاَ تَنْکِح وا ماَ نَکحََ آباَؤُکمُْ مِنَ النسِّاَءِ»

نیز از آنچه پدر و مادر و  گذارند، سهمی است و برای زنانبر جای می خود آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از

 گذارند، سهمی؛ خواه آن مال، کم باشد یا زیاد. این سهمیاست تعیین شده و پرداختنی. خویشاوندان می

برتری دارند  ای قرار داده شده و مردان بر آنانهاست، حقوق شایستهآن بر دوش که و برای آنان، همانند وظایفی

 و خداوند توانا و حکیم است. 

 که کار بسیار زشت و بد راهی است.  و نزدیك زنا نشوید
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 «ی وَأُمهَّاَت  نسِاَئِکمُْوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضاَعَهوخََالَاتُکُمْ وَبَناَت  الأَْخِ وَبَناَت  الْأخُْتِ وَأُمهََّاتُکُم  اللَّاتِی أَرضَْعْنَکُمْ وأََخَ»

 (. 23-22)نساء/

 (. 219 /بقره)«لِلناَّسِ وَإِثْم ه مَا أَکْبَرُ منِْ نَفْعهِمِاَ وَمَنَافعِ  کَبیِرٌ إِثمٌْ فِیهِماَ قلُْیَسْأَلُونكََ عَنِ الْخَمرِْ وَالْمَیسْرِِ  »

 (. 222 )بقره/ «یَطْه رْنَ حَتىَّ تَقْربَ وه نَّ وَلاَالْمَحِیضِ   فیِ النسِّاَءَ فاَعْتَزِلُوا أذًَى ه وَ لْقُوَیسَأَْلُونكََ عَنِ الْمَحِیضِ  »

 ماَ الْبیَْع  مِثلُْ الرِّباَبِأَنهَّ مْ قَالُوا إِنَّ ذَلكَِالذَِّینَ یَأْکُلوُنَ الرِّباَ لاَ یقَُوم ونَ إِلاَّ کَماَ یَقوُم  الذَّیِ یَتَخبََّطهُ  الشَّیْطَانُ مِنَ المَْسِّ »

 فَأُولَئكَِ عَادَ وَمَنْ سَلَفَ وَأَمْرهُ  إِلَى اللَّهِی مِنْ رَبِّهِ فاَنْتهََى فلََه  ماَ همَوعْظَِ جاَءَه  فمََنْ ۗ  وَحَرَّمَ الرِّباَ  الْبیَْعَ اللَّه  وَأحََلَّ

تُبْتمُْ فَلَکمُْ ر ء وس   وَإِنْ حَرْبٍ مِنَ اللهَِّ ورَسَ ولِهِفَإِنْ لَمْ تفَْعَلُوا فأَْذَنُوا بِ(. »275 /)بقره «خَالدِ ونَ فِیهاَ ه مْ أَصْحاَب  النَّارِ

این آیات به صراحت ربا راحرام نموده است. آیا این سیاق دلالت بر (. 279 /)بقره« أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِم ونَ وَلاَ تُظْلَم ونَ

، ؛ مکارم شیرازی422/2: 1417؛ طباطبایی، 674/2: 1372بودن حرمت ربا دارد؟ )ر. ک: طبرسی،  موقتی

 (. 147/5: 1419؛ فضل اللّه، 429/4: 1409؛ سبزواری، 375/2: 1374

مسلمانان اجتناب از آن واجب  یی اول، زنا را با صراحت حرام اعلام نموده و به اتفاق همهکه پیداست آیهچنان

اند، هرگز ازدواج ها ازدواج کردهبا زنانی که پدران شما با آن به زمان گذشته و متعلق آیا چنین حکمیاست. 

ها و دختران برادر و دختران ها و خالهحرام شده است بر شما، مادرانتان و دختران و خواهران و عمه...  نکنید

ی شراب و قمار ن رضاعی شما و مادران همسرانتان. دربارهاند و خواهراکه شما را شیر داده و مادرانی شما خواهر

 ]ولی[ برای مردم دربر دارد ]از نظرمادی[ ها گناه و زیان بزرگی است و منافعیکنند، بگو: در آناز تو سؤال می

های است؛ آلودکنند، بگو: چیز زیانبار و حیض سؤال می خون یدرباره نفعشان بیشتر است. و از تو ها ازآن گناه

ربا  که. کسانیشوند ها نزدیکی ننماید تا پاکگیری کنید و با آنقاعدگی، از آنان کناره رو در حالتازاین

تواند تعادل نمی ]و تماسّ شیطان، دیوانه شده اثر که بر خیزند مگر مانند کسیبرنمی خورند، ]در قیامت[می

گفتند: دادوستد هم  استکه آن خیزد[. این، به خاطرگاهی به پا میخورد و خود را حفظ کند، گاهی زمین می

]زیرا فرق میان  که خدا بیع را حلال و ربا راحرام کرده است، درحالی]و تفاوتی میان آن دو نیست[ مانند رباست

ی که در سابق]قبل های]از رباخواری[خودداری کند، سود او رسد و به الهی این دو، بسیار است[تو اگر کسی اندرز

گردد[و کار او به خدا واگذار حکم، گذشته را شامل نمی ]و این به دست آورده، مال اوست تحریم[ حکم از نزول

 آتشند ، اهل]و بار دیگر مرتکب این گناه شوند[ که بازگردندرا خواهد بخشید[. اما کسانی او یگذشته ]و شودمی

 توبه کنید، بدانید خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد و اگرنمی ]چنین[ مانند. اگرو همیشه در آن می

 وارد کنید و نه بر شما ستم]اصل سرمایه، بدون سود[. نه ستم می شما، از آن شماست های، سرمایهکنید

 شود. می

به حرمت خمر است  ، ناظرمسو یکه آیهی دوم، ناظر به حرمت ازدواج با همسر پدر است، چنانموقتی است؟ آیه

عادت ماهانه به صراحت اعلام کرده، آن را  ایام ی چهارم، ضرورت اجتناب از عمل زناشویی با همسررا درو آیه

یك از این احکام فقهی ناظر به فرهنگ باشد. کدامطورکلی میبه ربا حرمت بر ی پنجم دالداند. آیهحرام می

بر سودمندی این امور)زنا، ازدواج  چه کشف مهمی مبنی به نفکران ماندارد؟ روشزمان نزول بوده و استمرار 

اند، که خداوند نائل آمده ی کنونیبرای جامعه زناشویی در ایام عادت ماهانه و.. . ( ، عمل، ربابامحارم، شرب خمر
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شده  ها تماماکنون زمان عمل به آنبرای مردم آن روزگار حرامنموده است، اما  ها را، آناز آن آگاهی نداشته

 !است؟

ناظر به  و غیر های قرآنی جاودانهدر آیات ناظر به اجرای حدود نیز دستورات بیان شده صریح و همانند دیگرپیام

 باشند. آیاتی همانند: فرهنگ زمان نزول می

کُنْتمُْ تُؤمِْنُونَ  ی فِی دِینِ اللَّهِ إِنْوَلاَ تَأخُْذْکمُْ بهِِماَ رَأْفهَ یی جَلدْهَدٍ مِنهْ ماَ ماِئهَی واَلزَّانِی فاَجلِْد وا کلَُّ واَحِالزَّانِیهَ»

 (. 2/نور)«ی مِنَ الْم ؤْمنِِینَطاَئِفَه عذََابهَ ماَ وَلْیشَهْدَْبِاللَّهِ وَالْیَومِْ الْآخِرِ 

ی أَبدًَا ی وَلاَ تَقْبلَُوا لَه مْ شهََادهَی شهُدَاَءَ فاَجْلِد وه مْ ثَماَنِینَ جَلدَْهوَالذَِّینَ یرَْم ونَ الْم حْصَناَتِ ثُمَّ لمَْ یَأتُْوا بِأَرْبعَهَ »

 (.4/نور)«الْفاَسِقوُنَ ه م  وَأُولَئكَِ

 (. 38 /)مائده «حَکِیمٌ عَزِیزٌ وَاللَّه  ۗ  ا جَزاَءً بِماَ کسََباَ نکََالاً مِنَ اللهَِّ ی فاَقْطعَ وا أَیدِْیهَ مَوَالسَّارقُِ وَالسَّارقِهَ »

ب وا أَوْ تُقطََّعَ أَیدِْیهمِْ وَأَرجْ لُه مْ منِْ إنَِّماَ جَزاَء  الذَِّینَ ی حاَرِب ونَ اللَّهَ وَرَس ولَه  وَیَسْعَونَْ فیِ الأَْرضِْ فسََادًا أنَْ ی قَتَّلُوا أَوْ ی صَلَّ»

 (. 33 /)مائده« ی عذََابٌ عَظِیمٌلهَ مْ فیِ الْآخِرهَوَ ۗ   الد ّنْیاَ فیِ خِزیٌْ لهَ مْ لِكَذَ ۗ  خِلَافٍ أَوْ ی نْفَواْ مِنَ الْأَرضِْ 

مانع  را از اجرای حکم الهی ، شمانسبت به آن دو رأفت تازیانه بزنید و نباید صد را هریك از زن و مرد زناکار

زنان  کهو کسانی. از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند گروهی و باید شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید!

ها راهشتاد تازیانه بزنید و آورند، آننمی مدعّای خود[ ]بر کنند، سپس چهار شاهدمی متهّم را پاکدامن

، اندداده انجام که و زن دزد را به کیفر عملی دزد ها همان فاسقانند. دست مردشهادتشان را هرگز نپذیرید و آن

ها که با خدا و پیامبرش به جنگ طع کنید وخداوند توانا و حکیم است. کیفر آنق الهی عنوان یك مجازات به

 حمله مردم و ناموس و مال جان ]و باتهدید اسلحه، به کننددر روی زمین می فساد به خیزند و اقدامبرمی

 ]چپ[ و پای ]راست[ تدس ]چهار انگشت از[ برند[، فقط این است که اعدام شوند یا به دارآویخته گردند یامی

و در آخرت،  ها در دنیاست رسوایی آن یا از سرزمین خود تبعید گردند. این ها، به عکس یکدیگر بریده شود وآن

زننده به زنی پاکدامن یا دزدو محارب، توان گفت که اجرای حد بر زناکار یا تهمتمجازات عظیمی دارند. آیا می

طیل نماییم؟! اصولاً آیا ها ننموده، همه را تعرو توجهی به آنباشد. ازایننمی ما موافق با عرف و فرهنگ زمان

بر عرف و فرهنگ رایج در عصر رسالت استوار گردیده است؟ ی دستورا و احکام فقهی قرآن کریممبتنیهمه

شد؟ آیا قرآنکریم آن را ستود جایز در آن زمان شناخته نمی رایج خواری به عنوان یك هنجار و عرفمگرشراب

نبود؟ آیا قرآن براساس عرف و فرهنگ زمانه حرکت کرده،  انسانی شمرد؟! آیا زن عنصری فاقد حقوق اجتماعی و

 تأیید نمود؟!  را آن

عرف زمانه را کنار زده است؛ از جمله در مورد زنان، برخلاف عرف رایج در آن روزگار به  موارد قرآن در بسیاری از

و هشدار  (151 /)ر. ک: انعام کرد رد شدت فرهنگی رایج بود به راکه زن شخصیت انسانی داد و کشتن دختران

ی نامشروعرا که که زنا و رابطه(، چنان9-8)ر. ک: تکویر/ باره مورد بازخواست خواهند شدداد که در قیامت دراین

همچنین ربا نیز که همانند خرید و  و (32 /)ر. ک: اسراء به صورت یك هنجار اجتماعی درآمده بود ممنوع نمود

(. 275 /)ر. ک: بقره قرار گرفت عرف درآمده بود مورد نهی در حقیقت به صورت یكفروش رسمیت داشت و 
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های قرآن در بخش اینکه آموزه بر است مبنی واقعی ها دلیل محکمی برخلاف ادعایی بزرگ و غیری اینهمه

 و ابدی.  فقهی آن، ناظر به فرهنگ همان زمان و موقتی است، نه قانونی فرازمانی احکام
 

 مدنىم حكااى اجرافاهیم مرتبط با ماهیت م

 حكم مدنى 

جزئى یا کلى باشد ر به طوآن قاطع ا و عودجع به ماهیت ه راگارأى دادچنانچه ق. آ. د. م،  299ده مطابق ما

علامى و ایى اجراسته از دو دیکى ها در ق آنمنطول و ها با توجه به مدلوهگام دادحکاد. امىشوه نامید «حکم»

ردار یى برخواجرو امى الزد امفاه از گادد و رأى دادمىگرم علااضعیت خاصى وعلامى احکم در مىگیرند. ار قر

یى حکمى اجراما حکم ااند. سرمى «حقل صوو»به را حق ذىعلامى احکم ور صدف صرارد غالب موو در   نیست

حقیقت ، در ستاحکم اى جراز امانىکه سخن زعملى باشد. م نجااعلیه بر ممحکوام لزابیانگر ل آن ست که مدلوا

ر مدنى نیز منظوم حکااى اجرل اصودر ا(. 11، ص 1383مهاجری، ) باشدد حکم باید موجودن یى بواجرایژگى و

 قضایی مرجع از اعم مفهومی قضاوتی مرجع) تىوجع قضاامراز دره صام حکااز اهمینگونه  «حکم مدنى»از 

ین اى اجرانیز عمدتاً مرتبط با چگونگى 1356ب مدنى مصوم حکااى اجرن اقانورات ست. مقرا دارد( دادگستری

 مىباشد. م حکاا
 

 صلا

دارد نیز چند معنى ف عرو در  (1386انوری، ) سته اگو شدزپایه باد و بنیام جمله به مفهواز لغت در صل واژه ا

 معنار حقوقى چهان متود آن در بررکاح و صطلادر ا(. 313، ص 1384انصاری، ) سته اقاعدى که یکى به معنا

، ص 1388لنگرودی،  جعفری) داردنُه معنا ن ناقداحقواز یکى ت بنابر تحقیقاو   (372، ص 1385، کاتوزیان)

ى هاه ارزشست که نماینداعى انتزایا مفاهیمى م مفهوه از مدآبر دخوم مبنایىترین مفهو درصل اما ا(. 1592

ل صواین امىباشند.  «کلى حقوقىل صوا»ن که هما(. 30، ص 1384صادقی، ) ستاحقوقى م حاکم بر یك نظا

ف نصااحکم و عقل ى هام، داورىسودات و رعارت قد، عمومىان جد، وطبیعىق حقوه از مدآست براکلى ممکن 

د طبیعى خوو منطقى ر عتباالیل دکه به   (379، ص 1385، کاتوزیان) باشدر هر کشوق ر حقوحاکم بروح یا و 

ین است. اگرفته ار جهانى قرع جمارد اموها از آنیقى دمختلف مصاى هاننسیواکنوده و در جنبه جهانى بوداراى 

ى نه نظراپشتو، دگرفته مىشونر به کاص خاع یك موضودر نظم حقوقى د یجااى اهنگامى که بر، کلىل صوا

ص نظم حقوقى خاد آن یجادر اجزئىتر ل صواین امىگیرند. ار قرص خازه حول در آن صورى از ابسیاد یجاا

ان به عنوها ه از آنکه گاص، یك نظم حقوقى خال در صواشت. داهند اتضمینى خوو یى اجردى، ایجاانقش 

اى جراقع مسیر در واحقوقى م نظاى آن پایههاد یجاابا (. 201، ص 1384صادقی، ) دمىشود عد جزئى نیز یااقو

صل کلى حقوقى شناخته ایك ان به عنو »سى منصفانهوم دادرلز«نمونه اى هم مىنماید. برافررا صل کلى آن ا

أ و نقش مبدم حکااى اجرو اسیدگى ه رنحو، سىدادرجع امرد یجااجمله از مختلف ت موضوعادر که د مىشو

ناشى ر ثاو آسى دادرمرتبط با ت موضوعادر نظم حقوقى د یجاى ابه مثابه نقطه عزیمت به سواران گذنقانواى بر
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صل امانند ؛ سته اشداج ستخرا «سىل دادرصوا»ان صولى به عنو، ال کلىصاهمین د. از سى تلقى مىشواز دادر

صل رج در اسى )منددن دادرستدلالى بواصل اهمچنین و سى دن دادرصل علنى بو، افاعىق دصل حقو، اتناظر

زه حودر هستند.  «صل کلىا»اى آن جرامینه زحقیقت در یگر که ل دصورى از ابسیاو ساسى( ن اقانو 166

، 1383شمس، ) کلى هستندل صوه از امدآبرد ند که خواهنامید «دىهبرل راصوا»را جزئى ل صوا ین، اسىدادر

مفاهیم هستند که از همینگونه  «لصوا»ر از مدنى نیز منظوم حکااى اجرل اصواشناسى ممفهودر (. 212ص 

ار ستول اصوان یاحکم مدنى بر اى جرع اموضودر نظم حقوقى و مىباشند ع ین موضودر انظم د یجاى اپایهها

م نقش مقو، کهد ست که با توجه به طبیعت خوده انمود یجال اصواین ابر پایه د را نیز نظم خوار گذنقانوه و شد

صف وهستند. ا لاجرازملاد یق خودمصام تمادر ین معنى که اند. به ردارکلیت نیز برخو، از نددارپایه و 

، (198 -199، صص 1383تبار، جعفری) رودمىر ه کاکلى بل صورد امودر که زى مرو بىحد ى و تغییرناپذیر

ى سیاسى بر مبناو  دىقتصا، ایخىرتا، جتماعىت ابا تحولااه همران مىتوو نیست دق جزئى صال صورد امودر 

ى در مینه مناسبترزکه  (142، ص 1387علیزاده، ) دادترجیح را صولى متناسب ، ابرترى شناخت مصلحتها

ستثنائاتى اجه با ابرتر موى به تناسب مصلحتهاه ین گاابر ون فزاه باشند. شتدامرتبط  «صل کلىا»اى جرا

 د. مىگیرار نیز قرار گذنتصریح قانورد مول، صواین از امىشوند که ناظر بر هریك 

 

 بیان فلسفه احكام در فقه شیعه
 

تشریع جزیه،حفظ جان فلسفه )نویسد: ( در باره فلسفه تشریع جزیه مى413شیخ مفید از فقهاى قرن پنجم )م: 

در مقابل، شیخ طوسى از (. شود آنان برده به شمار نیایندو مال اهل ذمه است. علاوه براین، جزیه باعث مى

کند. ها بیان مى( فلسفه جزیه را ملتزم شدن اهل کتاب به احکام اسلام و اجراى آن460م: )علماى همین قرن 

فلسفه زکات را پاکى و تزکیه صاحب مال  (726)م:  قرن هشتم علامه حلى یکى دیگر از فقهاى بزرگ شیعه در

داند. وى در بحث جزیه، فلسفه جزیه را خوار کردن و اهانت به اهل کتاب و ترغیب آنان به اسلام یاد کرده مى

( آن جا که احکام را بر اساس غرض و مصلحت نهفته 734است. شهید اول یکى دیگر از علماى همین قرن )م: 

نویسد: )هرگاه مهمترین غرض در یك حکم، مربوط به امور به عبادیات و معاملات تقسیم کرده است، مى هادرآن

آید. ( وبعد از آید. واگر غرض اهم، دنیا باشد از معاملات به شمار مىاخروى باشد، آن حکم از عبادات به شمار مى

 قصاص فلسفه. …قل یا نسب و یا مال باشدنویسد: )فلسفه حکم، ممکن است حفظ جان یا دین یا عچند سطر مى

فلسفه جهاد و کشتن مرتد، حفظ دین و فلسفه تحریم مسکرات و حدّ  و است نفس حفظ، دفاع یا دیه یا

درآن،حفظ عقل و فلسفه تحریم زنا و نزدیکى با حیوانات و قذف و حدّ و تعزیر،حفظ نسب و فلسفه تحریم غصب 

ز در ادوار بعد، فاضل مقداد و ابن فهد حلى، ا (.و سرقت وخیانت و راهزنى و حدّ وتعزیر برآنها، حفظ مال است

نویسد: )أن تضلّ ( در کتاب دَیْن مى826علماى قرن نهم به بیان فلسفه احکام پرداخته اند. فاضل مقداد )م: 

 است اشاره( 282/بقره) ن ...(إحداهما فتذکّر إحداهما الأخرى( در آیه شریفه: )یاایهّا الذین آمنوا اذا تداینتم بدی

د شهادت دو زن را به جاى شهادت یك مرد قرار داده چگونه خداون که است این آن و مقدر سؤال جواب به
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است؟ زنان سرد مزاج هستند و سرد مزاجى سبب نسیان است، لذا ما شهادت دو زن را در نظر گرفتیم، تااگر یك 

همو در باب نکاح، فلسفه حرمت ازدواج با مشرکان را دعوت  27زن غفلت کرد، دیگرى وى را یادآور شود. ( 

نویسد: ( در بحث عده صغیره و یائسه مى771ابن فهد حلى )م:  28کند. آتش ذکر مى مشرکان، به کفر و

و ى فلسفه جزیه را اهانت به اهل کتاب  29)مشهور اعتقاد دارند فلسفه عده، استعلام پاکى رحم از حمل است. ( 

استمرار و بقاى نسل  شهید ثانى، فلسفه تشریع نکاح را درقرن دهم، 30کند. و ترغیب آنان به اسلام بیان مى

دو زن در باب دیْن را چنانکه فاضل ( فلسفه لزوم شهادت 993در همین قرن،محقق اردبیلى )م:  31داند. مى

 ;شود( فلسفه برخى از احکام را یاد آور مى1046درقرن یازدهم فاضل جواد )م:  32نویسد. مقداد گفته بود، مى

اى از فلسفه ( به بیان پاره1186محدث بحرانى در قرن دوازدهم )م:  33مثل فلسفه لزوم شهادت دو زن در دینْ. 

آورد که ی(،چندین روایت مىی تشریع الزّکاهمثلاً، در کتاب زکات، نخست تحت عنوان )علهّ ;پردازداحکام مى

د که اندرقرن سیزدهم، فقهاى بسیارى به بیان فلسفه احکام پرداخته 34بازگوکننده فلسفه تشریع زکات است. 

ها فلسفه کند که در آنیکى از آنان صاحب جواهر است. او در باب نظر به همسرآینده، چندین روایت بیان مى

دو روایت براى فلسفه  وى در بحث جهاد، 35حلیت نظر به همسر آینده، ایجاد مودّت و الفت، بازگو شده است. 

درقرن چهاردهم، که  36گرى از امام رضا)ع(. آورد که یکى از حضرت على)ع( است و دیحرمت فرار از جنگ مى

هاى فراوان، جست وجوگرى انسان براى فهم اسرار طبیعت و نیز فلسفه احکام به اوج خود رسیده است، پرسش

 ها را واداشته است تا به صورت گسترده ترى به بیان فلسفه احکام بپردازند.فق
  

 مدنىم حكااى اجرل اصواشناخت ى مبنا

 

ل صواین اع انتزامنشأ ى نه نظراپشتوان ست که به عنواصل کلى آن اشناخت ل، صواین استین شناخت راى مبنا

نظم حقوقى با د یجااید دترون بدو ست اماهیتى داراى هر موضوعى آن، بر وه ست. علاده ابوار گذنهن قانودر ذ

در نیز ع موضوآن ت ماهیت باشد. پس شناخت ماهیآن مىبایست متناسب با عناصر ع موضوآن یت رمحو

ف هدان به عنول عدو گرچه نظم دارد. اند تأثیر مستقیم دهانظم حقوقى بود آن یجاى اصولى که مبنااشناخت 

نظم د یجااما ا (187، ص 1385کاتوزیان، ) ستاران اگذننظر قانورد مواره حقوقى هموى هامنظاق در کلى حقو

نیز مىباشد. ص به هدفى خان سیدرپى در کلى اف هداین ابه ن سیدربر وه علاص خاع هر موضودر حقوقى 

ف ین هداشت. تحقق داهد اخود خول نبادنیز به ل را عدو کلى نظم ف هدص، خاف هدآن به ن سیدرلبته ا

رو ین از اهد. دمىار مد نظر قرها را آنحکمت ى به مقتضاار گذنست که قانواصولى اعایت و رگردر نیز ص خا

 د. هد بواگشا خوراهنظم حقوقى ل آن صوابى به ستیادر دنیز ف ین هداشناخت 
 

 سى منصفانهوم دادرلز

 10 ماده) بشرق علامیه جهانى حقوا 10ده مادر ست که اینى دبنیاق حقواز سى منصفانه ردارى از دادرحق برخو

 جزایی هراتهام و خود تعهدات و حقوق به مربوط تصمیمات در دارد حق کس هر»بشر:  حقوق جهانی اعلامیه
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 طرفبرخوردار بی و مستقلهای دادگاه در علنی و منصفانه رسیدگی از کامل تساوی با یشود م وارد او به که

(. 37، ص 1389موحد، ) سته اقع شدوانیز ن ناقداتأیید حقوش و کنکارد موه و تصریح شدآن به  «(باشد

و سیاسى و مدنى ق حقوق میثادر بشر ق علامیه جهانى حقوابر وه سى منصفانه که علام دادرمفهو

سى به رستدست: حق ایافته ناظر بر سه حق ر تبلو بشرق فریقایى حقوو آمریکایى ، آپایىى اروهاننسیواکنو

با ط تبادر ارخیر احق (. 31، ص1389محسنی، )آراءمؤثر اى جراحق ع و فادحق ف، بىطرو قاضى مستقل 

ب سیاسى مصوو مدنى ق به حقوط لى مربولملابینق میثاده دوم ما 3بند ج از قسمت در ین نوشته ع اموضو

 23/8/1351یخ رتان در نسیواین کنواست. اگرفته ار تأکید قررد ملل متحد نیز مون مازمجمع عمومى سا 1966

جمله ، از متعاهدى هارکلیه کشون نسیواین کنوس اسااست. بر ه اسیدان ریرارى اگذنبه تصویب مجلس قانو

مدنى م حکااى اجرن اقانون بىگماو ند اهشدع ین موضواتحقق ارى در گذنوبیر قاناتدذ تخاامتعهد به ان، یرا

ر ملى )کااسى مدنى فردادریین ل آصواز ا 29صل است. ه اسیدربه تصویب ظ آن نیز با لحا 1356ب مصو

به « آرامؤثر اى جرا»خصوصى( نیز بر ق حقوزى ختساالمللى یکنوامؤسسه بینو مریکا ق آمؤسسه حقوک مشتر

حق از باید ا عوب دصحااصل این است. به موجب ده اسى تصریح نموه دادرپذیرفتهشدل صواز اى یکان عنو

و موقت ر ستو، دسىى دادرهزینههارت و خسا، مالىم حکااجمله آرا، از مؤثر و سریع اى جرایین آسترسى به د

پرتو در که اى سهگانهق وحقظ ین با لحاابنابر (. 67، ص 1387پوراستاد، ) باشندردار سته برخواتأمین خوار قر

نه اشناخت یا پشتوى مبنارا  «سى منصفانهوم دادرلز»ان مىتو، سى منصفانه محقق مىشونددادرصل کلى ا

 نست. دامدنى م حکااى اجرل اصواشناسى ممفهوى در نظر
 

 مدنىم حكااى اجراماهیت 

ین است. بر ه اهنددتشکیلطریق شناخت عناصر آن از تبیین چیستى ، حکماى جراشناخت ماهیت ر از منظو

شناخت ماهیت به ، هل منطقابه تعبیر داد. نیز تشخیص را حقوقى ى هادنهان میاه آن در جایگاان مىتوس ساا

خوانساری، ) هد یافتانظر تحقق نخورد ماهیت موها ون آنست که بدت آن اتیاذامعنى شناخت مجموعه 

 ستاپذیر نمکاآن اجى رخاد جوو وند تحقق روتوجه به از شناسایى عناصر یك ماهیت (. 107، ص 1390

سى دادرمدنى نیز باید به سیر م حکااى اجراى اجراشناخت ماهیت اى بر(. 474، ص 1387لنگرودی،  جعفری)

ار سى قرربررد موز غاآنقطه ان به عنوا عوم دمفهو، سىرین برد. در احکم توجه نمواى جرابه مرحله ن سیدرتا 

صالح  جعاجعه به مرامردر  «هشدرنکااحق تضییع یا »نایى قانونى مدعى اتود ص خوخم امفهوا در عود. دمىگیر

آن سمى رتثبیت د، مىشودر صان هاابه نفع خول آن نبادحکمى که به و ست اردن آن اگذوت جهت به قضادر 

ص نایى شخاست تواحق که ممکن د آن مفاس ساابر (. 442، ص 1418العاملی، ) سته اشدر نکااحق تضییع یا 

د مىشودر صاآن حکمى که نسبت به ، (15، ص 1403العلوم،  بحر آل) باشددو یا شخصى یا هر ل نسبت به ما

و یى اجراحکم ان یى باشد به عنواجرد ابا مفااه گر همراین ترتیب که ابه د. هد بواعلامى خوایى یا اجرانیز حکم 

 سىدادرخرین مرحله ان آم مدنى به عنوحکاى جرد. اعلامى شناخته مى شواحکم ان به عنورت ین صواغیر در 

م نجااسمى رست که توسط مرجع ه احق تثبیتشداى آن جراحقیقت در نیز  (304، ص 1379افشار،  صدرزاده)
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ر حق به طواى جرا»حکم نیز اى جرع اموضو، باشده حق تثبیتشد، حکمع گر موضواین ترتیب ابه د. مىپذیر

ند: انظر گرفتهدر عقلى ء جزدو هر ماهیت اى حد برن بیام مقادر که رى هل منطق صون ابازبه و  ستا «سمىر

مدنى نیز با توجه به تفصیل م حکااى اجرص اخصودر (. 162، ص 1382لنگرودی،  جعفری) ( فصل2، ( جنس1

« دنسمى بور»ر از نست. منظودا «دنسمى بور»آن را فصل و  «حقاى جرا»آن را جنس ان لذکر مىتوقافو

ن قانو 10ده مدنى )مام حکااى اجراحد واو  ستاعمومى حاکمیت رت قدردارى آن از حق نیز برخواى جرا

لاگلین، ) ندد دارعمومى خود کررکاه از مدآنیز شأنى برا جرران امأموب( و نقلاو اعمومى ى هاهگادادتشکیل 

حکم د را از سمى خواى رجرن امکااتى نیز وحکم مرجع قضارج در در منده حق شناختهشد(. 186، ص 1388

آن ینکه حکم حاکم ضمیمه امگر د؛ حقى ثابت نمىشو، عاف ادست که به صرابدیهى ا یر، زخذ مىکنداحاکم 

ست. ل اعدو کلى نظم ف هدى ستادر راحکم نیز اى جردن اسمى بوورت رضر(. 442، ص 1418العاملی، ) باشد

ر ختیاو در اعمومى رت قدن شئواز سیدگى به تظلم ا ریر، زسمى باشدرباید  »تظلم«مرجع ف، ین هدى ابر مبنا

ان به عنواى آن جرو احکم ور ست که صلاحیت صداساسى(. به همین جهت ن اقانو 159صل )است اقضاییه ه قو

 م( ق. ا. ا. 12و 5اد موق. آ. د. م و  10ده ست )مااگرفته ار جع قانونى قرامرر ختیادر اخرین مرحله تظلم آ

و جتماعى اضع چنین حکمى حفظ نظم ى ومبنا(. 1/8/1356مصوب  مدنی احکام اجرای قانون اختصاری نشان)

حاکمیت ممکن اى از مر به شاخهاین ارى اگذواچنین هدفى جز با  تحققو ست ج امرج و هرو ظلم ى از جلوگیر

حق به رى جبااى اجرایق ناظر بر دمصام تمادر فقهى نیز ن متودر (. 219، ص 1387داماد،  محقق) دهد بوانخو

د اذن جورا ومقابل ف طرع متنااجهه با امودر حق اى جرم احکااز ایکى و ست ه الایت حاکم تمسك شدم وعمو

د دارد، جووحاکم د نزا عودقامه ن امکااکه اى جامعهدر (. 260، ص 1432المراغی،  الحسینی)ند انستهداحاکم 

حکم اى جراعنصر حتمى ان به عنو «دنسمى بور»و باشد د هى خواوتظلمخى مجردادرس و ند اهیچکس نمىتو

بر ف تصرو لایت وموجب ا یرزست اسى شخصى از دادرجوم عده، قاعدى بر همین مبنا مقتضاد. شناخته مىشو

اى جر، احکماى جراین ماهیت ابنابر(. 389، ص 1427لنکرانی،  موحدی فاضل) دمىشوون اذن او غیر بدل ما

یژگى د و وتى شناخته مىشوذاکلى ان به عنو «سمى حقاى رجرا»، ین ماهیتدر اکه د وهد باسمى حق خور

در پس باید (. 107، ص 1390خوانساری، ) ستابسته آن واست که تحقق ماهیت به این در اتى نیز ذاکلى 

ازم لوم سمى حق نیز تمااى رجردر اید دترون ین ماهیت باشند. بداتحقق ر که عیاد صولى بواشناخت ى جستجو

ند اهیچکس نمىتو، ینکهاجمله د. از گیرار نظر قررد حق مىبایست مواى جرامرتبط با ه شناختهشدل صوو ا

و ساسى( ن اقانو 40صل )اهد ار دبه منافع عمومى قروز به غیر یا تجاار ضراسیله را وحق خویش ل عماا

وز تجا»ان عنو(. 213، ص 1387کاتوزیان، ) دحق خویش مرتکب تقصیر شواى جردر اهمچنین هیچکس نباید 

و قلمره، یك قاعدرت به صوص داده و ختصاد ابه خورا خاصى ه جایگارن حقوقى مدى سیستمهادر  «حقاز 

یق دم صااز یقیناً یکى (. 31 -63، صص 1380شهیدی، ) ستابر گرفته را در مسائل متنوعى و سیعى یافته و

 ست. احکم مدنى اى جراطریق از سمى حق اى رجر، اسیعو وین قلمرا

 حكم مدنىاى جرف اهد
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د یا مقصو ىعوح دطراز غایى د ما مقصو، استاتى وتوسط مرجع قضان هااتثبیت حق خوا، عوع دگرچه موضوا

ه حق بله مستیابى محکودند احکم مدنى نیز مىتواى جرف این هداست. بنابرا «حقل صوو»آن بالاصاله 

باید  ،ستا «آراء مؤثراى جرا»از سخن  «سى منصفانهوم دادرصل لزا»در ینکه ا باشد. با توجه بهه او شناختهشد

سریع اى جراملى که اسى مدنى فرل دادرصوا 29صل اتوجه به متن د و له به حق خومستیابى محکوظ دبا لحا

ه در ت شدله به حق تثبیممحکوى کثراستیابى حدد» .ستانسته دالانه دسى عال دادرصودره را از اصارأى 

ى به سترسدله جز به مست که محکوانست. بدیهى داحکم مدنى اى جرف اهدان به عنورا  «نمازقل احد

گر اأیید مىکند. ترا مر این اشنى رونیز به  «صختصاه اغریز»ندیشد. انمىن مازترین هکوتاد در تمامیت حق خو

لت غایى جز عین ا(. 7ص ، لنکرانی، منبع پیشین موحدی فاضل) سى باشدو دادرعلت غایى قضا  ،«زعفع تنار»

هر  بهن مال زطو از آن درمیت ویا محرو حق از بخشى ن باقى ماندد و هد بواپذیر نخونمکاف این هدابا تحقق 

 د. هد بواخوزع تناو خصومت ى اکه باشد باعث بقان میز

 

 مرتبط با ماهیتل صوا

م نظادر که  حقاى جراناظر بر م حکاانظر گرفتن کلیه در با و مدنى م حکااى اجراشناسایى ماهیت از پس 

د. نمو شناسایىرا ین ماهیت اصولى متناسب با ان امىتو، نداهپذیرفته شده صل یا قاعدان احقوقى به عنو

یم ترسن لبته بىگماامىباشد. ارى گذنقانوى هاضپیشفرها در د آنجوونیز مؤید ل صوان یاقانونى ى هادنمو

ه جواز ووقى حقى هادنهاو ماهیتها ا یر؛ زقاطع نیستف، مرتبط با ماهیت یا هدل صواز اتشخیص هریك ز مر

ما به نظر ا. گیرندار مشخص قراى ستهدر دنند امىتوه جووین از اهریك ر عتبااند که به ردارمختلفى برخو

ا ماهیت بى شنترط روتبا، ارسته اشدح مرتبط با ماهیت مطرل صوان این قسمت به عنودر انچه آسد رمى

 ند. دار
 

 حكم قطعىدن بوا لاجرازمصل لاا 

 

صف قطعیت نیز ن وین میادر است. ا الاجرازمصولاً لا، استاله ممحکواى بره حکمى که متضمن حقى تثبیتشد

العلوم، منبع پیشین،  بحر آل)سلطه مىنماید د یجااحق اى ذىست. حق براتثبیت نهایى حق ن دادن نشااى بر

حق نیز از جدید ى هاىندتقسیمبدر ست. د آن انسبت به مفاام لزن امکااین سلطه ت اخصوصیااز (. 13ص 

مىباشند. بدین معنا اه نست که همیشه با تکلیف همردا 9عاادسنخ حق  ه را از گادادحکم ع حق موضوان مىتو

ى یگراى دبرق و ستحقاایکى اى که برد دارد جووشخص ن دو جانبه میادوبطه راحق یك ع از ین نودر اکه 

نى دبوا لاجرازمصف لاوتکلیف نیز و بطه متقابل حق ار تحلیل همین(. 153، ص 1387راسخ، ) آوردتکلیف مى

ین معنا که ابه ؛ باشندا لاجرازمقطعى لام حکااکه ء دارد قتضاانیز  «اى مؤثر آراجرا»وم نجامد. لزاحکم مدنى مى

رت به صون و تحت حمایت قانو، ننمایدا جره را اگادادطوعاً حکم ، علیهمتىکه محکورصو، در نداله بتوممحکو

                                                           
9 Claim-right.  
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اى رجن ایك قانوده مام مفهوق. ا. ا. م(.  41ده نماید )مال صوه را وحق شناختهشدا و جررا احکم ل مدلوى قهر

که متناسب با دارد لالت دصل ابر همین ق. آ. د. م  424ده جمله مااز یگر رات دبرخى مقرو مدنى م حکاا

سمى یا م رهیچ مقا»ست که این احکم قطعى دن بوا لاجرازمصل لار اثااز آست. احکم مدنى اى جراماهیت 

 ق. آ. د. م(.  8ده )ما «کندى جلوگیرى آن اجراز ایا داده و تغییر ه را گادادند حکم التى نمىتواداره دویا ن مازسا

کل اداره  6/6/1389-3310/7ره تى شمارنظریه مشوان در با همین عنو، حکم قطعىدن بوا لاجرازمصل لاا

یه رولالت بر توجه دست که اگرفته ار قرره شارد اقضایى نیز موى برخى نشستهاو در قضاییه ه حقوقى قو

از آراى نمونه هایى در (. 424، ص 1393قضاییه،  قوه حقوقی عاونتم) د آن داردمفاو صل این اقضایى به 

ب کتا 576ده مادر صل این اعایت ر(. 75، ص 1390حیاتی، ) ستاگرفته ار تصریح قررد صل مواین اقضایى نیز 

اردى به موق. آ. د. م  8ده ما ست. ه اقع شدواتضمین رد موى کیفرزات سلامى به قید مجازات امجان پنجم قانو

گرچه اقانونى ده ین ماد دارد. اجوه وگادادحکم اى جرى از اجلوگیرن مکان، امىکند که به موجب قانوره اشا

ست داده احاله ن اقانوز صرفاً به مجوى را جلوگیرن مکاانجا که از آما ، استدن ابوا لاجرازمصل لاامخالف اً ظاهر

ى از جلوگیرزه جان اکه قانواردى توجه به مو، یگرى دسود. از صل تلقى شواین ه اتقویتکنندو ند مؤید امىتو

ص شخااشخص یا ى سواز مى که اقدابا ارد ین مودر اکه زد شن مىساروست به خوبى را داده احکم اى جرا

ه و قع شدض واتعررد موه گادادبه موجب حکم ه شد حق شناختهت ثبا، حقیقتدر ست اگرفته رت نفع صوذى

در نمونه اى برد. متوقف نمو، ستاحق اى جراکه ماهیتاً را حکم اى جران امىتوورت ین جهت حسب ضراز ا

ست که با ظ این لحاابه ق. آ. د. م (  424ده ست )ماه احکم پیشبینى شداى جراتأخیر ن مکااگر اثالث اض عترا

ست اممکن ل ین حق متزلزاى اجرو اگرفته ار قرض تعررد له مومحقانیت محکوت حقیقت ثبادر ثالث اض عترا

نیز به همین ق. آ. د. م(  437ده سى )ماده دادرعادر اممکن نباشد. ان آن که جبرد یانى بشور و زرموجب ض

صل اقانونى ناظر بر ى ستثناهاان این ترتیب مىتواست. به ه اقع شدواید دتررد موه شناختهشد ترتیب حق

 نست. داحکم مدنى اى جرانیز مرتبط با ماهیت دن را بوا لاجرازملا
 

 حكم مدنىاى جردر اله ممحكواراده صل حاكمیت ا

 

همین سلطه به صاحب و  (41، ص 1431اصفهانی، ) ستامسلط د ست که هر صاحب حقى بر حق خوابدیهى 

وى همین حکم پیراز حکم مدنى نیز اى جراطریق از سمى حق اى رجراهد. دمىاى آن را جرر اختیااحق 

م حکااین ع امجموان مىتود و مىشوه مدنى مشاهدم کاحاى اجرن اقانوآن در شن ر روثاو آمىکند که نشانهها 

حل سهگانه امردر صل این انست. دا «حکم مدنىاى جردر اله ممحکواراده صل حاکمیت ا»ه از مدآبررا قانونى 

م حکاق. ا. ا. م، ا 2ده به موجب ماا، جروع اشردر ست. رى اثاا داراى آجراختم ا و جراچگونگى ا، جروع اشر

ین اکتباً او قانونى م یا قائم مقاه له یا نمایندمکه محکود مىشوارده گذا جراقتى به موقع ى وترگسى دادهاهگاداد

به اراده مانىکه زتا دارد و حاکمیت مطلق ا، جروع اشردر له ممحکواراده بنماید. بدین ترتیب ه گارا از دادتقاضا 

اى جرط اباید شررا صاحب حق ى قاضاصولاً تارد و ایى نداجراقابلیت دره حکم صا، حق ننمایداى جروع اشر
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پیشین، ص  داماد، منبع محقق) ر آوردبه شماد علیه مىشوملایت بر محکول وعمااسمى حق که منجر به ر

زه جا، احکم مدنىاى جردن اصل تشریفاتى بواجمله ل از صوو این ازعایت مورگرچه ا، اجراچگونگى در  (. 220

که اى به گونه؛ ستان اتوداراى له ممحکواراده ین مرحله نیز در اما ، اهددنمىرا له ممحکواراده حاکمیت مطلق 

ص خصودر علیه میا با محکوو ق نماید ئه طریا اراجره انحودر ند اله مىتوممحکوق. ا. ا. م  37ده به موجب ما

طریق از حق اى جروع اگونه که شرنهماا، جراخاتمه رد مودر  ق. ا. ا. م(.  40ده فق برسد )ماابه تواء جره انحو

ا جراختم در له ممحکود. اراده هد بواخواو نیز با آن ختم ، ستاحق( )ذىله ممحکواراده حکم مدنى با اى جرا

ار گذنقانورو ین ارد و از اعلیه یا شخص ثالث ندممحکوق حمى با حقواصولاً تزا اجراختم دارد. حاکمیت مطلق 

م ثر تاداراى احکم اى جراقطع یا تأخیر ، توقیف، تعطیلرا در له مضایت کتبى محکوق. ا. ا. م ر 24ده مادر 

 ست. انسته دا
 

 حكمد یى با مفااجرت امااقدامطابقت وم صل لزا
 

مطالبه کند. بر همین ، سته اسمیت شناختهشدربه اى او حقى که براز د بیش ناهیچ شخصى نمى تون بىگما

ا در جرر است. مأموا «حکمد یى با مفااجرت امااقدامطابقت وم لز»مدنى م حکااى اجرل اصوابدیهىترین از مبنا 

صل که این اینکه به موجب ابر وه شته باشد. علام داصل توجه تااین ابه  یى مىبایستاجرت امااقداتمامى 

له نیز متقلیل حق محکو، مىکندى له جلوگیرممحکوو حق ذىهى اخودهیاو از زست اماهیت حق ه از مدآبر

از کمتر ش به پذیرر مجبوان او را لبته نمىتوو اهد ابخود حق خواز ند بیش اهیچکس نمىتوا یر؛ زستع اممنو

هم حق ، صلاین اى اجراین ترتیب با است. به ا «سلطنت بر حق»ر ثاد از آین نیز خود. اا تغییر حق نموحق ی

وم سد لزربه نظر مىد. هد بوایگر نخوى دخت چیزدایا پرا جراعلیه مکلف به مهم محکوه و عایت شدرله ممحکو

گ برا یرزست اصل اعایت همین اى ربرق. ا. ا. م(  6ده )مادر آن حکم ع کر موضوورت ذضرو ییه اجرور اصد

ییه اجراین احقیقت در ست. احکم ع با موضوت مااقدائمى داتطبیق ا در جرران اشن مأموى روهنماراییه اجرا

ق.  19ده )ماد شته مىشواگذا جرابه موقع ، ستده اکردر صاآن را گاهىکه اى دادجراسیله قسمت وست که به ا

یى به اجرى اهزینههان شدوده فزها ااز آنست که یکى ه اجه شداستثناهایى موابا اً صل نیز ظاهراین اما ا. ا. م(. ا

م و به نام، حکااى اجرص اخصودر ین هزینه انجا که از آلبته ق. ا. ا. م(. ا 150و  59، 51اد ست )مواحکم د مفا

خذ اعلیه محکوماز یى اجراحاکمه ه ستگادبه نفع ن و بلکه به موجب حکم قانود، نمىشول صووله مبه نفع محکو

ل صواى وبرن حکم قانواى جرابلکه صرفاً ، صل نیستنداستثنائى بر ارد این مواگفت که ان مىتود، مىشو

له مضى بین محکواتر ینکهون است که بدق. ا. ا. م ا 47ده ماد مفاى یگردست. د اویى توسط خواجرى اهزینهها

به د، مىشود یجااحکم اى جرد امفادر تغییر ، اشدشته بد داجوه وگادادجانب از علیه باشد یا تصمیمى ممحکوو 

عمل معینى م نجاابه ممحکوه هرگاده ین ماابه موجب د. له مىشومحق محکود که موجب تغییر مفااى گونه

ند اله مىتوممحکو، ممکن باشدى یگردعمل توسط شخص م نجاع ورزد و امتنام آن انجااز اعلیه ممحکوو باشد 

، عملم نجاون ایا بدو مطالبه کند آن را هزینه و هد م دنجاى ایگردسیله وبه را  عملا آن جرر اتحت نظر مأمو
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ن قانو 238ده ماد مفاق. ا. ا. م،  47ده لبته مااعلیه مطالبه نماید. ممحکوا از جراسیله قسمت وبه زم را هزینه لا

ده از ستفااى اعلیه برمکومحع متناده این مادر اکه وت ین تفاابا ؛ مىکندار تکره یك قاعدان به عنورا مدنى 

ست که این ابه ط منوه قاعداى جرامدنى ن قانو 238ده مادر حالىکه ، در ستاکافى م به هزینه ملتزان یگرد

ه از مدآبرده ین ماى اماهوى گرچه مبنال اما به هر حاا(. 74، ص 1383کاتوزیان، ) نباشدور مقدم ملتزر جباا

باید به اى آن جردر اکه د تلقى مىشوا جرو امطابقت حکم وم صل لزاستثنائى بر ، استامدنى ن قانو 238ده ما

 د. کتفا نمواموضع نص 
 

 یىاجرت امااقدانسبت به ام حتراصل ا 
 

ضافه حکم الیل دبه ه ین معنا که حق شناختهشدابه ؛ ستدن آن اسمى بو، رحکم مدنىاى جراعناصر ماهیت از 

یى اجرت امااقداند مانع اهیچکس نمىتوا جرن اجریادر جهت  همینو در ست ردار ایى برخواجررت اقداز حاکم 

ت مااقداین امىبایست ، قائل هستندد خواى شخاصى که حقى براحتى ص، شخااهمه ق. آ. د. م( و  8ده )ماد شو

، 1433خوئی، ) ستاحکم حاکم نسبت به هر کسى نافذ ا یر؛ زتمکین نمایندآن نسبت به ده و شمرم محتررا 

ر و نکاارد امودر ین سلطه اى اجراما ، اسلطه مىنمایدد یجااشخص اى گرچه نفس حق براقت حقیدر (. 60ص 

سمى مىبخشد. حقى که ریى اجررت این حق قداست که به رى استودمند زنیا، ستاوکسى که حق علیه ع متناا

ص شخادن آن اسمى بور رعتباابه د و گیرار سمى قررتظلّم ع باید موضود نمىشوا جرا «لحقامن علیه »توسط 

ده مام یى باشند )مفهواجرت امااقدانند مانع انمىتوو یى هستند اجرت امااقدش اپذیرام و حتراثالث نیز مکلف به 

آن مرتبط با ماهیت ل صواز انیز یکى را یى اجرت امااقدانسبت به ام حتراصل ان این مىتوابنابرق. ا. ا. م(.  146

ضعیت وباشد ا آن جراکه مانع اى یى به گونهاجرت امااقداه نسبت بص شخاض اکه تعراى به گونه، نستدا

یى اجرت امااقداثالث مىبایست نسبت به ص شخااینکه ، البتهاست. امند نص قانونى زنیاو شته داستثنائى ا

ستثناهایى انین نیز با امتن قو، در یى نیستاجرت امااقداز امانع ها ى آنعاهات و ادتعرضاو شته اگذام حترا

علیه ممحکواز کسى غیر ف تصردر به مگر عین محکوق. ا. ا. م ا 44ده ماد مفاى نکه بر مبناآست. نخست اجه امو

لایلى هم ده و دبوآن عین یا منافع از مدعى حقى ف ینکه متصرامگر ؛ یى نیستاجرت امااقدامر مانع این ، اباشد

ین اجعه کند. به امردار صلاحیته گادادبه هد تا دمهلت مىاو یك هفته به ا جرر امأمورت ین صودر ائه نماید. ارا

د. موقت مىشورت یى به صواجرت امااقدم انجااشخص مانع ى عا، ادلایل مىباشددبا اه عا که همرادین اترتیب با 

، ستایخ توقیف ربر تام مقدآن یخ رسمى که تارکه شخص ثالث مستند به حکم قطعى یا سند اردى مودوم، در 

ق. ا. ا.  146ده )ماد مرتفع مىشول ماآن یى نسبت به اجرت امااقدانیز رت ین صوا درمىنماید که ح عایى مطراد

 م(. 

 

 فمرتبط با هدل صوا

« نمازکمترین ه در له به حق شناختهشدممحکوى کثراستیابى حدد»حکم مدنى که اى جرف اهدى بر مبنا
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 هد شد. امیسر خو هاى آنبر مبناف ین هداستیابى به دصولى قابل شناسایى هستند که است نیز ا
 

 حكم مدنىاى جردن ابورى صل فوا
 

ست. بر ن امازترین هکوتاه در له به حق شناختهشدمسترسى محکو، دحکم مدنىاى جرف اعناصر هداز یکى 

له ممحکوى سواى آن از جرى اتقاضااز بلافاصله پس رى و فورت حکم باید به صواى جراهمین عنصر ى مبنا

بر را صل این باید ابنابرارد. ندد جووحکم حاکم اى جرو احق ل صوولیلى بر تأخیر دیگر ى دسود و از شوز غاآ

کل حقوقى اداره  21/5/1385  3758/7ره تى شمارمتن نظریه مشوار داد. در حکم مدنى قراى جردن ابورى فو

، ص 1392، نهرینی) ستاگرفته ار قرره شارد امو «هاهگادادقطعى م حکااى اجردن ابورى صل فوا»قضائیه ه قو

از باید پس ا جرر امأموآن ست که به موجب ن اقانودر صل این اى اجردى از انیز نموق. ا. ا. م  50ده ما(. 9

ت عملیاوع یت شررفووم غم لزرعلیه نماید. علىممحکوال موابه توقیف ام قد، اتأخیرون بد، ست توقیفاخودر

و عایت منافع عمومى ظ ربا لحاار گذنقانوه اگ، لهمتوسط محکواى آن جرى اتقاضاو قطعیت از یى پس اجرا

تلقى اى رأى جرانع اموان صل یا به عنوابر ء ستثناها را اان آنکه مىتوازد ندابه تعویق مىاى آن را جراجتماعى ا

 ست: ه اقابل مشاهدارد ین مودر اجمله از که (. 526، ص 1393خدابخشی، ) دنمو

در علیه مصولاً شخص یا شخصیت محکواها: دارىشهرو لت ى دومحکومیت هارد مودر حکم اى جراتعویق : لفا

 «علیهم محکو»ان عنوق صد، حکم مدنىاى جرک در املاارد و ندى تأثیرا لاجرازمحکم قطعى لااى جره انحو

تى وتفارو ین د. از انموا جراو اعلیه ه را حق شناختهشدان مىتو، باشدان ین عنواق اهر شخصى که مصدو ست ا

از یکسانى هستند. م حکااتابع زه حودو هر در علیه ممحکوارد و ندد جووخصوصى و عمومى ق حقوص شخاابین 

از لت که دوحتى ص و شخااهمه  مىکند کهب یجاه اگان و دادبر قانوابرص در شخاوى اصل تساایگر ى دسو

 افشار، منبع صدرزاده) بر باشدابرن ناآبا و شته باشد اندزى متیاص اشخاایگر دست بر اعمومى ق حقوص شخاا

؛ شتداهد اخواوم حکم نیز تداى جراسى یعنى دادرخرین مرحله وى در آهمین تسا، بالتبع(. 423ص پیشین، 

م نیز نام حکااى اجردر اخصوصى ق حقوو عمومى ق حقوص شخاام حکات احدوصل ان از اکه مىتواى به گونه

با ار گذنعمومى قانوت خدماار ستمراصل اعایت ربه جهت ه یژوبه و عمومى و جتماعى اما بنا به مصالح د. ابر

هم افررا ها دارىشهرو لت دوحکم علیه اى جراتأخیر ن مکا، اقطعىم حکااى اجرایت رصل فواستثنا بر د ایجاا

شنترین روست که اگرفته ار قرار گذنتصویب قانورد نین مختلف مواقون در مال زطوم در حکااین ات. سده انمو

ده ماو  15/5/1365ب لتى مصوال دومواتوقیف و تأمین م عدو لت دوبه مخت محکوداپره نحو نقانوها در دو آن

ه مدآ 14/2/1361ب ها مصودارىمتعلق به شهرل غیر منقول و منقوال مواجع به منع توقیف ن راقانوه حدوا

عمل رد موضع نص قانونى مودر مىبایست صرفاً ، ستاصل ف اخلام حکااین اینکه ابا توجه به ن ست. بىگماا

 گیرند. ار قر

و در جتماعى ابنا بر مصالح ار گذنقانوه جتماعى: گاایا مصالح ف نصااعایت ظ رحکم به لحااى جراتعویق : ب

به را یى اجرت اعملیاوع تأخیر شرز مجود، مىشوه یدها دف در آننصااعایت از رمینههایى زتر که ممفهومى عا
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ب مصو، مستأجرو بط موجر ن روایى قانواجرائیننامه آ 13ده ماها آنجمله از مى نماید. ء عطان امجریا

ه کد مىشوه یده دکندانین پرابرخى قودر صل این استثنا بر ان انیز به عنواردى مواً ست. ظاهرا 19/2/1378

 خدابخشی، منبع پیشین(. ) ستایى اجرتعملیااوم صل تداستثنا بر از اقى اغالباً مصد

م حکارى افواى جراست اممکن ه لمللى: گاابینت ملاحظااز حکم بنا بر مصونیت قضایى ناشى اى جراتعویق  .پ

ارد را ین موا انفتد. مىتواحکم به تعویق اى جراو  هعایت نشدرلمللى ابین ات تعهدت و مدنى بنابر ملاحظا

به ان یراسلامى رى الت جمهوق دولحان اقانودر جمله از نست. دابر تسلیط ر حکومت لاضراز قى امصد

حت ابه صر 28/4/1367ب لمللى مصوابینى هانمازبا ساد بط خودول در رواجع به نمایندگى راین ن ونسیواکنو

یپلماتیك ان دمندریت یا کارئیس مأموریه یى علاجرت امااقدم انجاآن، ا 60ده ما 2بند و  30ده ما 2بند در 

ه یددگرن نسیواین کنوامتن ر در یط مذکواسایر شرو  عایت مصونیتربه ها اى آنجره و اشدع یت ممنورمأمو

 ست. ا

 

 یى حكم مدنىاجرت اعملیااوم صل تدا 
 

متوقف را حکم اى جرانباید ا جرابه وع شراز پس ا جرر امأمون، مازترین ه کوتادر حق ل صوف وهدى بر مبنا

حق ل صوآن و وکامل اى جرن امازیى حکم تا اجرت اعملیاو لایل قانونى دمگر به ازد، ندابه تأخیر آن را نماید یا 

مرتبط ل صواز ایکى ان به عنورا یى اجرت اعملیااوم تدوم لزان مىتوس ساامه یابد. بر همین اداله باید مبه محکو

یى حکم تا اجرت اعملیاار ستمردوام و اصل ن از اناقداحقواز . به تعبیر برخى نظر گرفتدر مدنى م حکااى اجرابا 

پرسشى ى آن، مدرآکاو صل این ابا ط تبادر ارپیشین(.  نهرینی، فریدون، منبع) دنمود یاآن کامل اى جرن اماز

فقت اموون بد، بهممحکو ختداپراى علیه برممحکول ستمهااست که ناظر بر این ه، امدآعمل پیش در که 

 ق. ا. ا. م  24ده ما دستناانیز به ط مربون کمیسیو، نشست قضایىت نظر قضاق تفاابر وه ست که علااله ممحکو

نسته داجاهت وفاقد ع و ممنورا له مفقت محکواموون بد، بهمخت محکوداپراى علیه برممحکول ستمهال اقبو

ر صل مقراهمین ى بر مبناق. ا. ا. م  24ده ما(. 1020. پیشین، ص قوه قضاییه، منبع آموزش معاونت) ستا

تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر را حکم اى جراند انمىتوا جرابه وع شراز بعد ا جرر اکه مأمودارد مى

ر ستوور و دگاهى که صلاحیت صددادیا را داده حکم اى جرر استودگاهى که ار دادمگر به موجب قرازد، ندا

که به د جه شواستثناهایى مواست با ایى حکم نیز ممکن اجرت اعملیااوم لبته تدرا دارد. احکم اى جراتأخیر 

ر ستودگاهى که دادناحیه ار( از قضایى )قرر ستوور دسطه صدواستثناها صرفاً با این ق. ا. ا. م ا24ده لالت ماد

ارد ین مواست. اپذیر نمکارا دارد احکم اى جراتأخیر ر ستوور دگاهى که صلاحیت صددادیا را داده حکم اى جرا

با ده و مادو ین ع اموضوارد مودر که دارد لالت دنیز ق. ا. ا. م  146و  44ده مام ست. مفهوامند نص قانونى زنیا

متوقف یا نسبت را یى حکم مدنى اجرت انیز عملیاه گاار دادقرور صدون ند بدامىتوا جرر امأموآن، یط اتحقق شر

 مرتفع کند. ص آن را خاع به موضو
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 حكم مدنىاى جردن اصل موسع بوا 
 

اى جراین ابنابر، ستاحکم مدنى اى جرف اعناصر هداز  «هله به حق شناختهشدممحکوى کثراستیابى حدد»

مالى ع با موضوم حکاو در ابر همین مبنا د. هد بوانخوو برروبا هیچ مانعى ف ین هداسترسى به دحکم مدنى تا 

د له تحویل شومهر شخصى باشد باید به محکود نزو هر محلى در ن ین عی، ابه عین معین باشدمچنانچه محکو

ت مااقدامر مانع این ، اعلیه باشدممحکواز کسى غیر ف تصردر به مگر عین محکوا ایرق. ا. ا. م(، ز 42ده )ما

متعلق به ل هر ما، به عین معین نیستمکه محکواردى مودر همچنین ق. ا. ا. م(.  43ده یى نیست )مااجرا

در ین که ت دمستثنیام له به حق باشد. مفهومسترسى محکوو دحکم مدنى اى جرع اند موضوالیه مىتوعممحکو

بهترین ه، تصریح شدآن به ق. ا. ا. م  65ده ماو  1394ب مالى مصوى یى محکومیتهااجره انحون قانو 24ده ما

ست این اصل بر این ت دیامستثنم مفهوى بر مبناا یر؛ زستاحکم مدنى اى جردن اصل موسع بود اجوولیل بر د

ف حکم مدنى خلااى جررات امقراز مالى ى ستثناد و اگیرار حکم مدنى قراى جرع اند موضواکه هر مالى مىتو

ال موانه تنها دن موسع بو، یگر سواز د(. 177پیشین، ص  حیاتی، منبع) داردبه تصریح ز ست که نیااصل ا

ار حکم مدنى قراى جرع اند موضواهر مکانى باشد مىتو ه درمعرفىشدل بلکه ماد، برمىگیررا درعلیه ممحکو

ر مأمو، نمایندددارى خودن آن کرز باو از بسته باشد در آن جایى باشد که ه در معرفىشدل گر مااحتى د. گیر

ق. ا.  64ده )ماداد هد اخوم نجال را اتوقیف مادن در و کرز بااى برزم لاام قدانتظامى وى انیرر مأمور با حضوا جرا

علیه ممحکوال موامطلق از ست کند که اخودرند اله مىتومین جهت که محکوق. ا. ا. م از ا 49ده ما قطلام(. اا. 

 1ده ماق طلااست. همچنین احکم مدنى اى جردن اصل موسع بوى انیز بر مبنادد به توقیف گرممحکودل معا

س ستردر دعلیه م محکوز اینکه هر مالى که احیث از  1394ب مالى مصوى محکومیتهااى جره انحون قانو

ین ن در اناقداحقواز ست. یکى ار استواصل اهمین س ساانیز بر د نموا جرآن انسبت به را حکم ان مىتو، باشد

علیه م یى محکورود و دارامىر به شمااو ثیقه محکومیت وعلیه ممحکوال مواکلیه  صولاًدارد: امىن بیاص خصو

 ستاقابل توقیف ر مقابل طلب بستانکادر باشد ه شداز آن دارا ا پس یده بودارا حکم ور صداز ینکه پیش از اعم ا

از به تعبیر یکى و ست اشت زداعلیه قابل باممحکوال مواین همه ابنابر(. 451پیشین، ص  افشار، منبع صدرزاده)

از یکى در کند. ع ممنوار گذنجز جایى که قانو، نیسترود لوعاممنوا جرر امأمواى هیچ کجا بر، ساتیدا

صل ا»ست که ه امدآین نشست اقلیت امتن نظریه در ست. ه اشدره شااصل این اتلویحاً به ، قضایىى ستهانش

« دکرام قدان اعلیه مىتوم محکول غیر منقول و منقوال مواحکم نسبت به توقیف اى جراست که جهت این ابر 

ه در حق شناختهشدع توجه به نونیز با دن صل موسع بوا(. 1030پیشین، ص  قضائیه، منبع قوه آموزش معاونت)

حق ن شئواز ها که ننسااجتماعى ابه شخصیت ام حتراصل اجمله از یگر ل دصواعایت رهمچنین و متن حکم 

 قع حق شناختهدر وابه عین معین باشد مگر محکو، است. نخسته اجه شداستثناهایى موابا ، مىباشدت حیا

ین است. بنابره اشدد یجاابه مسطه نسبت به عین محکواوبىو مستقیم ر ست که به طواسنخ حق عینى ه از شد

له ممحکو، (7، ص 1376کاتوزیان، ) دمىشول عماد اخوع مستقیم بر موضور نجا که حق عینى به طواز آ

سمى حق اى رجراحکم مدنى اى جراماهیت ا یرزکند. ل صووعلیه ممحکوال مواسایر د را از ند حق خوانمىتو
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ق.  42ده کند )ماوز ست تجااوسلطه در علیه که ممحکوال موابه ع موضواز آن غیر  ند بهاله نمىتوممحکوو ست ا

ى یگردحق معین تبدیل به حق ه گادادعلیه( یا تصمیم ممحکوو له مضى طرفین )محکواینکه با ترامگر ا. ا. م( 

 46ده مار داد. احکم مدنى قراى جرع اموضورا علیه ممحکواز هر مالى ان حق بتوآن که با توجه به کلیت د بشو

سترسى آن دیا به ه و تلف شدده و عین معین بو، بهمگر محکواست: اشته ر دانیز بر همین مبنا مقرق. ا. ا. م 

ن از ین قانورات اطبق مقرو تعیین ه گادادسیله وضى به اترم عدرت صوو در ضى طرفین ابا ترآن قیمت ، نباشد

 .دمىشول صووعلیه ممحکو

حقوقى مرتبط با ل صواعایت ظ رلحا، از مىشوندب علیه محسوممحکوال موء اکه جزن مستخدماق حقودوم، 

نسبت به ق. ا. ا. م  96ده ماار در گذنند. قانواهستثنا شداحکم مدنىاى جردن اصل موسع بواز انسانى ن اشئو

صل ایگر ى دستثنام، اوست. سده انمود یجاایتهایى ودمحدن مستخدماق حقوص خصودر حکم مدنى اى جرا

خلاقى و احقوقى ل صواعایت رنیز ت ین مستثنیاى احقیقت مبنادر ست که این ت دمستثنیادن، موسع بو

ستى فلسفه و درشنى روبه ط، مربون قضایى نیز کمیسیوى نشستهااز یکى در ست. انسانى ن امرتبط با شئو

علیه مجتماعى محکون اعایت شئوو ربه مسکن اد فراشخصى ز عایت نیارا رین ت دمرتبط با مستثنیااد ین مووتد

 (. 935پیشین، ص  قضائیه، منبع قوه آموزش معاونت) ستانسته دا
 

 حكم مدنىاى جردن اصل تشریفاتى بوا
 

د یجااصاحب حق اى ین توهم بره اگاد و حق خویش نیز مرتکب تقصیر شواى جرم امقادر ست شخص اممکن 

 مى کفایت مىکنداقداساختن هر وع مشراى حق برد جوو وست آزاد اع از آن نتفااچگونگى در که د مىشو

و از هر حقى تبیین اى جراى امشخصى برب چورین باید چاابنابر(. 1387ص پیشین،  کاتوزیان، منبع)

نجا رو از آین د. از اشوا جرآن اجتماعى اماهیت ظ هر حقى باید با لحاا یرد، زشوى حق جلوگیرده از ستفاءاسو

از به تعبیر یکى دد. گرت عااحق مراى جرازم است باید کلیه لواحق اى جراحکم مدنى نیز اى جراکه ماهیت 

را علیه ممحکوو ضعى تعقیب کند وبه سختترین د را حق خواى جراله مشایسته نیست که محکون، ناقداحقو

اى جراه ماهیت نیز با ملاحظار گذنقانورو ین از ا(. 404افشار، منبع پیشین، ص  صدرزاده)مستأصل نماید 

م حکااى اجرت اتشریفان به بیارا مدنى م حکااى اجرن اقانورات مقررى از بسیا، حقاى جرازم الوو مدنى م حکاا

و حق اى جرم امقاص در شخااعلیه یا سایر ممحکوق له به حقوممحکووز ست تا مانع تجاص داده اختصاا

سمى حق اى رجردر احاکمیت رت قدل عمام امقادر سمى ران رتوسط مأمووز همچنین مانع همین تجا

ن از مر نشااهمین و گرفته ارتصریح قررد قانونى مورات مقردر تفصیلى رت به صوت ین تشریفااله باشد. ممحکو

صلى ان از امىتوى آن که بر مبناار دارد گذنندیشه قانوت در این تشریفااعایت وم رلزدر مینه مستحکم د زجوو

 د. برم حکم مدنى نااى جردن اصل تشریفاتى بوان ابه عنو

چگونگى ق. ا. ا. م( و  4ده یى )مااجرت اعملیاز غادر آییه اجرور اصدوم لزدن، صل تشریفاتى بوه اشنترین جلورو

ت عملیاى لغاو اییه اجراتصحیح ، ییهاجرل ابطاى اهااجراضمانت از که ق. ا. ا. م(  6ده ست )مااییه اجراتنظیم 
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ست که اسنخ تشریفاتى از نیز ه یدامزارى برگزوم نمونه لزاى برق. ا. ا. م(.  11ه دست )ماردار ایى نیز برخواجرا

ده ضع نمووله محق توسط محکول عمادر اتقصیر وز برى از جلوگیرو علیه ممحکول عایت حااى ربرار گذنقانو

 ست. ا
 

 ىنتیجهگیر

 الامری به منظور تأمین سعادتبراساس مصالح و مفاسد نفس نامحدود خداوند، به علم مستندمدنی احکام 

. باشندابدی و فرازمانی می کریم و سنّت قطعی، قرآن در مصرحّ احکام. اندفرازمانی وضع شده گونهها بهانسان

اخلاقی و فقهی قرآن  های اعتقادی،فرق گذاشتن بین آموزه بربرخی از دگراندیشان و کارشناسان مبنی دیدگاه

با استناد به دلایل ذکر شده از  ،نبوده صحیح فقهی، اخلاقی و نه اعتقادی، هایدانگی آموزهکریم و اعتقاد به جاو

ى که مبنال، صواین است. شناسایى ار استواصولى ابر پایه ص خاع هر موضودر نظم حقوقى  .اساس باطل است

، مرتبط باشدرات مقر حصلاو اسیبشناسى آند شاخصى بر اینکه مىتوابر وه علا، ین نظم حقوقى هستندد ایجاا

ل صواساند. شناسایى رهد اخورى یان را مجریان و سادادرین جهت د و از اید مىشودفع تررعمل نیز موجب در 

نظم در جزئى ل صوا»ها را آن «حقوقىم کلى نظال صوا»با ط تباان در ارکه مىتوص یك نظم حقوقى خادر 

و مسیر شناسایى ماهیت در ست. اپذیر نمکاآن اف از هدع و با شناخت ماهیت موضو، نامید «صحقوقى خا

ع موضودر با تحقیق ر ین نوشتااست. امفید ص نظم حقوقى خاآن مرتبط با  «صل کلىا»نیز توجه به ف هد

صل کلى مرتبط با است: است یافته دیل ذبه نتایج  «صنظم حقوقى خا» یكان مدنى به عنوم حکااى اجرا

اهمیت . ستى آن امؤلفههااز یکى  «اى مؤثر رأىجرا»مىباشد که  «فانهسى منصوم دادرلز»مدنى م حکااى اجرا

له ممحکوى کثراستیابى حدد»حکم مدنى اى جرف از است. هدا «سمى حقاى رجرا»، حکم مدنىاى جرا

از مرتبط با هریك ل صوایق دشناخت مصادر ست. ا «نمازکمترین ه( در به )حق شناختهشدممحکو حق( به)ذى

حقوقى م کل نظاآن در ین مرتبط به ازباید به سایر موص ین نظم حقوقى خاف در اهدو ماهیت ان عنودو 

تبیین در ساسى باید ن اصل چهلم قانوو احق ده از ستفاءاینکه منع سواجمله د. از مطالعه توجه نموع موضو

صولى مرتبط با ارد، این موم اتماظ با لحاد. گیرار توجه قررد مدنى موم حکاا اىجراناظر بر ل صوایق دمصا

یه ل در روصواین ر اظهوى هاهجلوور لمقداحتىو معرفى ر ین نوشتادر امدنى م حکااى اجرف اهدو ماهیت 

 د. گیرار تحقیق تفصیلى قرع ند موضوامىتول صواین از است. هریك ه اشدن داده قضایى نیز نشا
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 تا. دار احیاء التراث العربی، بیطوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت،

 1418، لاسلامیهرف المعاامؤسسه ، قم، لثالث عشرء الجزم، الافهاامسالك ، لدین بن على )شهید ثانى(این، زعاملى

 ق. 

، لاسلامىالفکر امجمع ، قم، لثانىء الجز، الدمشقیهالمعه ح البهیه فى شراضه ولر، ا-------------------------

 ق.  1432دس، لساالطبعه ا

ى هادبنیاق و جامعهشناسى حقوى نظریههارى در جستاق: جتماعى به حقود ایکررومبانى ، لرضااعبداده، علیز

 . 1387ه، نشگازه و داحوه هشگاوپژان، یرق احقو

ی التشریع الجنائی الاسلامی(، با تعلیقات سید اسماعیلصدر، مشهد، اسلام)ترجمه جنایی ، حقوقغفوری، اکبر

 ش.  1373های اسلامی، پژوهش بنیاد

لائمه امرکز فقه ، قمدات، لشهاء و القضاالوسیله: اتحریر ح لشریعه فى شراتفصیل ، محمد، نىالنکرى فاضل موحد

 ق.  1427، لثانیهالطبعه ر، الاطهاا

حقوقى شهر ى هشهاوپژت و مؤسسه مطالعا، لمللىابینى کیفرت محاکمادر لانه دسى عا، دادرمصطفى، فضائلى

 .1389پ دوم، چا، نشدا

 ق.  1419، ی و النشردار الملاک للطباعهفضل اللّه، سید محمد حسین، من وحی القرآن، بیروت،

 ق.  1418، یر القرآن، قم، مرکز انتشارات اسلامیفیض کاشانی، محمد محسن، الاصفی فی تفس

های حقوق کیفری، مشهد، دانشگاه علوم ، آموزه«جنایی کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست»قماشی، سعید، 

 ش.  1390، بهار و تابستان 1ی ی جدید، شمارهاسلامی رضوی، دوره

 . 1376، گستر، دادمالکیتال و مو، اناصرن، یازکاتو

 . 1383رم، چهاپ چار، نتشااشرکت سهامى رم، جلد چها، هااردادعد عمومى قراقو، ---------

 . 1387م، سوپ چاان، تهره نشگادانشر ، جلد نخست، مسئولیت مدنى، ---------

 . 1385رم، چهاپ چار، نتشااشرکت سهامى ، جلد نخستق، فلسفه حقو  ---------
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 . 1385م، سوپ چار، نتشااشرکت سهامى دوم، جلد ق، فلسفه حقو --------- 

 ق.  1407دار الکتب الاسلامیه، ، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران،کلینی

 . 1388، نشر نى، سخراترجمه محمد ، عمومىق مبانى حقو، تینرما، لاگلین

 ش.  1379حلها(، تهران، طرحنو، راهقرائت رسمی از دین)بحرانها، چالشها،  بر ، نقدیمجتهد شبستری، محمد

 ق.  1403، ی الوفاءمجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه

شرکت سهامى ، سىل دادرصوپ اچورچارى و در سى مدنى بر پایه همکان دادرجریا، اداره حسن، محسنى

 . 1389ر، نتشاا

 . 1387رم، چهاپ چا، سلامىم اعلومرکز نشر ، عد فقه: بخش قضایىاقو، سید مصطفىد، مادامحقق 

 ق.  1419دار محبی الحسین، مدرسی، سید محمد تقی، من هدی القرآن، تهران،

 ش 1368و مقتضیات زمان، چاپ چهارم، قم، صدرا،  ، اسلاممطهری، مرتضی

 ش.  1375، ، صدراهمو، ختم نبوت، قم

 ش.  1382همو، مجموعه آثار، قم، صدرا، 

 . 1387، نهوداجارات نتشا، اسى مدنىدادریین آقضایى: مسائل ى مجموعه نشستها، قضاییهه قوزش موآنت ومعا

جلد ، مسائل مدنىدر قضاییه ه کل حقوقى قواداره تى رمشوت مجموعه نظریا، قضاییهه نت حقوقى قوومعا

 . 1393ر، سمى کشورنامه ، روزنخست

 ش.  1374، سلامیهالا دار الکتبمکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران،

 . 1383زان، فکرسارات نتشا، امدنىم حکااى اجرن اجامع قانوح شر، علىى، مهاجر

 . 1384پ دوم، چا، نامهرنشر کا، بشرق طبیعى تا حقوق حقو، از لتاعدو حق اى هو، در محمدعلى، موحد

 ش.  1368، رجاء موسوی خمینی، سید روح اللّه، چهل حدیث، تهران، مرکز فرهنگی

، ملىاسى فردادریین آعد اقول و صو، اخصوصىق حقوزى ختساالمللى یکنواموسسه بینو مریکا ق اؤسسه حقوم

 . 1387، نشداحقوقى شهر ى هشهاوپژت و مؤسسه مطالعاد،، ستاراترجمه مجید پو

 ق.  1398نجفی خمینی، محمد جواد، تفسیر آسان، تهران، اسلامیه، 

 . 1392، نشداگنج ه، گادادحکم اى جرایستایى ون، افرید، نهرینى

 ش. 1381اختصاصی جرایم علیه اشخاص، تهران، امیر کبیر،  جزای ولیدی، محمد صالح، حقوق


